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مقدمه
میبسم االله الرحمن الرح

ونصلی من مننت على عبادك برسلک وأنبیائک، وأکرمتهم بخلفائک وأولیائک حمدك اللهم یان"
ونسلم على أمین وحیک وخاتم من بعثته الى خلقک سیدنا أبی القاسم محمد وآله الطاهرین لا سیما 

بن الحسن المهدي أرواحنا فداه اللهم تالامام المنتظر والولی الثانی عشر والعدل المشتهر مولینا الحج
".سلطانهیۀصل علیه واملأ به الأرض عدلا وقسطا واجعلنا من انصاره ومقو

: االله علیه وآلهیصلقالَ رسولُ االله
لوَلمَ یبقَ منَ الدنیا الاّ یوم لَطوَلَ االلهُ ذلک الیوم حتّى یأتْى رجلٌ منْ عترْتَی ، "

.1"اسمه اسمی یملأَ الأَرض قسطاً وعدلا کَما ملئَت ظُلْماً وجوراً

اگر باقى نماند از دنیا مگر یک روز، هر آینه خدا این روز را طولانى فرماید تا "
کند زمین را از قسط بیاید مردى از عترت من که اسم او اسم من است که پر مى

."که پر شده باشد از ظلم و جورچنان2و عدل

.تابى دیگرمنتخب الاثر و ک. 1
.مراجعه شودالسلامعلیهراجع به مفهوم قسط و عدل به کتاب عقیده نجات بخش و رساله مفهوم وابستگى جهان به وجود امام . 2
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امیدنور
سازد و از نور امید همواره درون جان بشر را روشن داشته و او را در برابر حوادث ناگوار پایدار مى

.دهدل ترقّى و تکامل سیر مىهاى گوناگون گذارنده گام به گام در مراحها و فراز و نشیبگردنه
گشت و به حل و هیچ رنج و زحمتى را متحمل نمىداشتنمىاگر امید نبود بشر هیچ قدمى را بر 

شد، هر چه هست از و کشف خواص ماده موفق نمىهاگرهاین همه مشکلات، و باز کردن این همه 
ز افزون فعالیت و تلاش بشر از کشاورزى، تولید، صنعت، هنر، علم و مظاهر گوناگون و نتایج رو

برکت نور امید است که خواست خدا و سنت االله این نور را همیشه در باطن وجود انسان روشن 
و ناراحتى و دانندمىها را با آن قابل جبران و ناکامىهاشکستداشته و جز عده معدودى همگان 

.سازندمىسستى را با آن از خود دور 
مىگیرد و امواج ابتلا آنها را احاطه ها وجود فرد یا جامعه را فرا مىتاریکىاین نور در مواقعى که

کنند، ناگهان با یک درخشش پرتو ها بر سر راه، خودنمایى مىمانند کوههاموفقیتو موانع مایدن
ها را را استوار، مشتهاعزمرا بیدار، هاهمتو بخشدمىافکن شده، او را از شکست روحى نجات 

.سازدمىها را قاطع حکم و تصمیمم
عقیده به مهدویت و انتظار ظهور موعود آخر الزمان علاوه بر آنکه عقیده به یک واقعیت و عقیده 

و از سازدمىبه وعده حتمى و تخلف ناپذیر الهى است، همین نور امید و آینده نگرى را موکّد 
ى دین خدا و امر به معروف و نهى از منکر و برکاتش این است که منتظران را در راه یارى حق و یار

و جبهه اسلام را در مقابل کفر، بخشدمىمبارزه با ظلم و زور و تسلیم نشدن در برابر باطل قوت 
غرب زدگى یا شرق زدگى . که نومیدى از فتح و پیروزى در آن مفهومى نداشته باشدسازدمىچنان 

هایى را که و سرمایههااصالتمأیوس شده باشیم و که ما از خود و مکتبمانشوندمىوقتى چیره 
.داریم کارساز ندانیم
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این موضع و سنگر خواهندمى، نمایندمىآنان که علیه عقیده مهدویت، تبلیغات سوء و سم پاشى 
.را از مسلمانان بگیرند تا به آسانى مقلّد بیگانگان و پذیراى عادات و تلقینات سوء آنان شوند

اعتماد به نفس خود را از دست ندهد و از خود و مکتبش ناامید نشود، وابستگى فکرى اىجامعهتا 
تا کوشدمىبه بیگانگان پیدا نخواهد کرد، و اگر هم تحت سلطه سیاسى و نظامى آنها واقع شد 

زنجیرهاى سلطه بیگانه را پاره کند، اما اگر احساس حقارت کرد، اگر اندیشه و ایمانش شکست 
تر از راه و مکتب خود شناخت و آنها را به و سازندهترقوىر مکتب و راه دیگران را خورد، و اگ

هاى مکتبى خود را عنوان الگو انتخاب کرد و ترقى را در تقلید از آنها گمان نمود، خود و ایدئولوژى
.فراموش خواهد کرد

صش که شیعه به آن عقیده انتظار در معناى عامش که فراگیر تمام مسلمین است و در معناى خا
و مسلمانان را به بازگشت به اسلام و کندمىها را نفى معتقد است، این حالات و خودباختگى

. نمایدمىتمسک به وحدت اسلامى و ریشه کن کردن نفوذ بیگانه و تنفر از کفر و الحاد دعوت 
تر ببیند، یفمسلمان اگر چه به ظاهر خلع سلاح شده و قواى مادى خود را نسبت به دشمن ضع

مىو خود را مافوق کفّار کندمىو میدان جهاد و تلاش را ترك ننمایدمىهرگز احساس حقارت ن
، کهداند

1"وللّه العزَّةُ ولرَسوله وللْمؤمنینَ"

."عزت مخصوص خداوند و رسول او و اهل ایمان است"

شودنمىى الهى اتکاء دارد و مرعوب و سست هاوعدهلامى خود و به هاى ایمانى و اسبه سرمایه
که

2"ولا تَهنِوُا ولا تحَزنَوُا وأنَْتمُ الأَعلوَنَ انْ کنُْتمُ مؤْمنینَ"

سستى نکنید و اندوهناك نشوید زیرا شما بلند مرتبه هستید اگر در ایمان ثابت "
."قدم باشید

هاى آن غرب زدگانى که حاضر نبودند در کارسازى اسلام بیندیشند و تسلط غرب را بر سرزمین
و آن چپ گرایانى که نیم قرن است با عرضه احزاب و دانستندمىاسلامى امرى غیر قابل انکار 

در زیر پوشش مبارزه با خواستندمىنمایندمىهایى که از مکتب مارکس و لنین تغذیه برنامه

.8سوره منافقون، آیه . 1
.139سوره آل عمران، آیه . 2
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اسلام چنین انقلابى را بینندمىامپریالیزم راه تسلط نفوذ شوروى را صاف و هموار نمایند، اکنون که 
که معجزه بزرگ قرن به شمار رفت بوجود آورد اگر انصاف داشته و خود را به بیگانه نفروخته باشند 

ینکه تمام مکتبپس از ا. مانندى استکه اسلام پس از چهارده قرن چه قدرت عظیم و بىفهمندمى
ها از ساقط کردن رژیم استعمارى و آمریکایى شاه مخلوع عاجز شدند و حتى شوروى ها و گروه

بتواند با یارى و پشتیبانى از چپ گرایان و وابستگان خود، شاه خائن را ساقط سازد مأیوس گردیده 
گر دول غربى از ایران به و از درِ تملقّ و سازش با او وارد شده بود تا بلکه از آنچه آمریکا و دی

سهمى هم به آنها بدهد، این اسلام بود که این رژیم نیرومند را ساقط و استعمار را به برندمىغارت 
اعتقاد به مکتب امامت . ، طرد و رسوا سازدآمدنمىگرهاى ماهر سیاست نوعى که در حساب حساب

یگانه الهام بخش امت مسلمان ایران بود م علیه السلاو مهدویت و نیابت عامه فقهاء از حضرت مهدى
هاى الحاد و مارکس که این مشت محکم را بر دهان یاوه گویان و دشمنان اسلام و مبلغان مکتب

.پرستان و مزدوران و سرمایه داران صهیونیسم آمریکا زد
ا هزار شهید هالهام از این مکتب مهدویت بود که مسلمانان انقلابى ما را آماده شهادت کرد تا ده

جانباز، خون خود را در راه نجات اسلام نثار کرده و اسلام را به این فتح بزرگ نایل نمودند، بدیهى 
است این انقلاب به پاسدارى افراد مؤمن و متعهد نیازمند است و اکنون که صداى دعوت اسلام از 

رفتار ما و سازماندهى ما را جهانیان همه . این مرز و بوم بلند شده مسؤولیت همه بیش از پیش است
بشناسند اگر شودمىاز نو اسلام را از نظام جدیدى که در ایران برقرار خواهندمىزیر نظر گرفته و 

ى ممتاز اسلام را که اسلام به آن هاویژگىما نتوانیم این انقلاب را به ثمر اسلامى کامل برسانیم و 
بنماییم و باز هم ایمشدهرا که به آن سربلند معرفى شده به دنیا نشان بدهیم و کفران نعمتى

وابستگى، یا خودکامگى نشان بدهیم، به اسلام خیانت کرده و بسیارى را از اسلام مأیوس خواهیم 
. نمود

هاى مسلمان، دیگران بخواهند ما را در عین حالى که از اگر خداى نخواسته در اثر غفلت انقلابى
باید هم فاصله بگیریم، به سوى شرق ببرند و به آنجا وابسته نمایند گیریم و استعمار غرب فاصله مى

ترویج کنند، همه خیانت به گیرندمىهایى را که در اصل و بنیان از اقتصاد غیر اسلامى مایه یا مکتب
هاى آن، در این موقعیتى که دنیا هم انقلاب ایران اسلام است و به نظر من انحراف از اسلام و برنامه

از همکارى با ساواك شاه و سیا باشندمىلامى شناخته و منتظر پیاده شدن اسلام در این کشور را اس
مسؤولیت، فوق العاده زیاد است و خدا و پیغمبر و امام . در دوره گذشته اگر بدتر نباشد کمتر نیست

از ما انتظار زمان و ارواح اولیاى اسلام و شهداى راه حق و مسلمانان جهان و مردم آزاد دنیا همه 
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دارند تا چگونه ما امتحان بدهیم و چگونه در این مقطع زمانى به تعهداتى که داریم وفادار بمانیم و 
.پرچم اسلام را به اهتزاز در آوریم

اکنون هم همه امیدها به افراد مؤمن و مخلص است که غیر از عظمت اسلام و اجراى احکام اسلام 
و با مقام و منصب و هیچ اعتبارى معاوضه انددادهنى را در راه خدا هدفى ندارند و به آنان که شهیدا

ها، تعطیل کسب و کار و بازار، به زندان پیمایىها، راهکنند، به آنها که در برابر زحمات و تلاشنمى
، به آن کشاورزان و کارگران خواهندمىها، از کسى اجر و مزدى نخوابىها و بىها، ناراحتىافتادن
ى که فقط شور اسلام و عشق به پیاده شدن احکام قرآن، آنها را به اعتصابات و تظاهرات و عزیز

ها برانگیخت و بالأَخره به آنهایى که از صمیم جان یار و وفادار و تحمل صدمات و محرومیت
مىو فریب آنان را که خواهندمىپشتیبان اسلام هستند و همه چیز را در چهار چوب احکام اسلام 

به نام دلسوزى براى کشاورز و کارگر، راه امت مسلمان را عوض کنند و خود را به مقامات واهندخ
براى به ثمر رساندن خواهندمى، امید ما به آن افراد آگاهى است که خورندنمى؛و مناصبى برسانند

ص الفاظ ها و اختصابندىاین انقلاب، همگان را در آن جذب و به آن امیدوار سازند و با گروه
، به آنها که با اینکه در نمایندمىمجاهد و مبارز به خود و گروهشان، جامعه و امت اسلام را تجزیه ن

.جوینداى نمىطلبند و اسم و آوازهو در عوض آن مقام و منصبى نمىانددادهراه انقلاب شهیدها 
افرادى با چنین خلوص انقلاب اسلامى به این افراد و به اخلاص آنها مدیون است و اکنون هم 

با الهام از تعالیم اسلام و پیروى از رهنمودهاى روحانیت این انقلاب را در هویت توانندمىنیت 
ترین تزهاى ضد اسلامى اسلامیش حفظ نمایند و نگذارند با تز اسلام منهاى روحانیت که خطرناك

ند و زمینه بازگشت استعمار است و جز اسلام منهاى اسلام مفهوم دیگرى ندارد اسلام را بکوب
.آمریکا یا تسلط مسکو را فراهم سازند

مهدویتاصالت
هاى اسلام و به در رابطه با مطالب بالا و نقش سازنده عقیده به مهدویت در پاسدارى از ایدئولوژى

ه از ده جهت به شرح زیر ى این عقیدهااصالتوجود آوردن انقلاب اسلامى ایران در کتاب حاضر، 
.شودمىبررسى 

.بودن امکان آنـ اصالت مهدویت از جهت معقول1
.ـ اصالت مهدویت از جهت اتکاء بر مبانى معقول و منطقى2
.ـ اصالت مهدویت از جهت موافقت با فطرت و نوامیس عالم خلقت3
.ان و ادیان آسمانىـ اصالت مهدویت از جهت قبول و مبتنى بودن آن بر بشارات پیامبر4
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.ـ اصالت مهدویت از جهت ابتناى آن بر آیات قرآن کریم5
.ـ اصالت مهدویت از جهت ابتناى بر احادیث معتبر و متواتر6
.ـ اصالت مهدویت از جهت اتفّاق مسلمانان و اجماع شیعه و اهل سنت7ّ
.ـ اصالت مهدویت از جهت معجزات و کرامات8
.هت ابتناى آن بر توحید و یکتا پرستىـ اصالت مهدویت از ج9

ـ اصالت مهدویت از جهت نقش آن در عمل و بر قرارى عدالت و به ثمر رساندن انقلاب 10
.اسلامى 

آیدکه ز انفاس خوشش بوى کسى مى*** آید دل که مسیحا نفسى مىمژده اي
آیدام فالى و فریاد رسى مىزده*** از غم و درد مکن ناله و فریاد که من 
آیدموسى اینجا بامید قبسى مى*** زآتش وادى ایمن نه منم خرّم و بس 

آیدهر کس اینجا بامید هوسى مى*** کارى نیست تواشدرکوىکهنیستهیچکس
آیدمىگو بیا خوش که هنوزش نفسى *** دوست را گر سرپرسیدن بیمار غم است 
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آنامکانبودنمعقولجهتازمهدویتاصالت.1
بدیهى است آنچه در بررسى و شناخت یک فکر، اصل و آغاز کار است، معقول بودن و خرَدپسند 

به این معنى که عقل، امکان آن را بپذیرد و نتواند آن را به طور جزم انکار کند و قبول . بودن آن است
مى این قانون جریان دارد که اول باید امکان آن را غیر عقلایى بداند، در تمام مسایل علمى و غیرعل

.امکان آن پذیرفته شود و احتمال واقعیت داشتن یا واقعیت یافتن آن در نظر عقل مردود نباشد
یا مقدم بودن » ارتفاع نقیضین«یا » اجتماع ضدین«و » اجتماع نقیضین«اگر بخواهیم وقوع مثلاً

مکان این مسایل را بپذیریم و الاّ اگر امکان آن وجود چیزى را بر خودش بررسى کنیم، باید نخست ا
را معقول نشناسیم سخن از وقوع یا عدم وقوع آن به میان آوردن غلط و سفاهت است و بالأخره بر 

هاى علمى مختلف در چگونگى پیدایش جهان، پیدایش زمین، پیدایش این اساس است که فرضیه
و پس . شودمىه دیگر قابل بحث و بررسى معقول حیات، پایان جهان، تحولات کیهانى و صدها مسأل

اى جارى شد و امکان آن را عقل قبول کرد و احتمال آن را رد ننمود از اینکه این اصل در هر مسأله
اثبات آن اگر چه وقوعش محسوس نباشد از راه وحى و اخبار انبیاء بلکه خبر اشخاص موثَّق و 

.دباشمىیى و صحیح افرادى که داعى به دروغ گفتن ندارند عقلا
لذا به نقل دیگران به وجود بسیارى از موجودات کوچک و بزرگ و حوادث جوى و گذشته و 

و به اخبار انبیاء از وجود ملائکه و عالم غیب و بهشت و جهنم و امور دیگر . شودمىآینده اکتفا 
است و تخلفّ از آن گردد و این روش کاملا عقلایى و منطقىاعتماد و اطمینان و یقین حاصل مى

.خلاف عقل است
اصالت عقیده به مهدویت از این جهت محتاج به هیچ بیانى نیست زیرا هر عاقلى امکان آن را 

. داندمىو اظهار شک و تردید را در آن جایز ننمایدمىو هیچ خردمندى آن را رد نکندمىتصدیق 
د در اصالت مهدویت از این جهت ایرادى توانهر چه بیندیشیم و هر اندیشمندى آنچه بیندیشد نمى

همیشه این اصالت براى مسأله مهدویت و ظهور مصلح آخر الزمان در بین ملل . بگیرد یا حرفى بزند
و امم و مسلمین و حتى آنان که به آن معتقد نیستند، مسلمّ و ثابت بوده است و حتى از بسیارى از 

تر نباشد دورتر نیست و لذا از قرن دوم به بعد که کعقاید دینى دیگر امکان آن اگر به ذهن نزدی
ها در بین مسلمانان رواج گرفت و پیرامون بسیارى از مسایل اسلامى سخن بعضى مجادلات و بحث

چون به هیچ وجه ؛گفته و رد و قبول داشتند، این موضوع اصلا مورد شبهه و ایرادى قرار نگرفت
پس اصالت مهدویت از این جهت صد در صد معتبر . ه نداردشبهه یا آنچه شبیه شبهه باشد در آن را

.و عقلایى و منطقى است و بیش از این نیاز به توضیح ندارد
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کار کار ما نرسدـن انــتو را در این سخ*** رسد ــبحسن خلق و وفا کس به یار ما ن
دحسن و ملاحت به یار ما نرسکسى به*** اند اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده

ب عیار ما نرسدــه صاحــى به سکّـیک*** د ــات آرنــازار کاینــدیه بــزار نقـه
ا نرسدــار مــش نگــرى نقــبه دل پذی*** کى ـع و یـهزار نقش برآید ز کلک صن
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منطقىومعقولمبانىبراتکّاءجهتازمهدویتاصالت.2
ضوع بررسى و پذیرفته گردید، مسأله واقعیت داشتن یا واقعیت یافتن آن پس از اینکه امکان یک مو

زیرا ممکن است یک موضوع، امکان واقعیت داشتن یا واقعیت یافتن داشته باشد و شودمىمطرح 
.عقل هم امکان آن را رد نکند، اما واقعیت نیافته باشد

ه باشد، یا فلان کشتى بزرگ در فلان ممکن است الآن فلان حادثه بزرگ در دنیا اتفاق افتادمثلاً
اقیانوس غرق شده باشد، یا در خورشید یک انفجار عظیم روى داده باشد، اما صورت واقعیت به 
خود نگرفته باشد، زیرا واقعیت یافتن و واقعیت داشتن این حوادث را باید یا مستقیماً ببینیم یا 

.بینندگان و دانشمندان به ما خبر بدهند
و سلام االله علیه،نیز پس از بحثى که گذشت واقعیت داشتن وجود حضرت مهدى، در این بحث

غیبت آن حضرت و واقعیت یافتن ظهور آن حضرت و تشکیل حکومت جهانى اسلام و سعادت 
.شودمىعمومى و برقرار شدن نظام عدل و سایر امورى که پى آمد ظهور و آثار آن است بررسى 

هایى که از یازده قرن پیش تاکنون در موضوع مهدویت شتر، و رسالهمطالعه صدها کتاب و بلکه بی
هاى مختلف ها و اصولى که از قرن اول هجرت تا حال در رشتهنوشته شده و همچنین بررسى کتاب

علوم اسلامى تألیف شده، ابتناى این عقیده را بر مبانى صحیح و معقول و مصادر اصیل اسلامى 
بانى و مآخذ، مصونیت این عقیده را از هر گونه تشکیک، تضمین و و چنان این مسازدمىروشن 

گویى و رد دعواى کسانى که به دروغ ادعاى مهدویت استوار کرده است که حتى در مقام پاسخ
بلکه مدعیان دروغ و متمهدیان را به واجد . کردند، کسى نتوانست اصل عقیده مهدویت را رد کند

ند چون انکار اصل کردمىاتى که براى مهدى معلوم شده است رد نبودن علایم و شرایط و صف
.دیدندمهدویت را مساوى با انکار مبانى و مآخذ محکم اصول و فروع اسلامى مى

در ضمن مباحث آینده به تفصیل، اتکاى این عقیده بر معیارهاى باور بخش عقلى و مصادر و وثائق 
.اسلامى معلوم خواهد شد ان شاء االله تعالى

صفحه ارض همه امن و امان خواهد شد*** د ــد شــان خواهــدار عیــآفتاب رخ دل
اد صبا مشک فشان خواهد شدــس بــنف*** آب در جوى جهان باز روان خواهد شد 

عالم پیر دیگر باره جوان خواهد شد
عدل خدا ریشه جور و بیدادکندمى*** رسد روزخوش ودل شودازغم آزاد مى

ارغوان جام عقیقى بسمن خواهد داد*** که تو بینى همه گردد آباد این خرابى
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1چشم نرگس بشقایق نگران خواهد شد

).آقاى آخوند ملا محمد جواد صافى،قدس سرّه،(از اشعار تضمینیه غزل حافظ اثر طبع مرحوم آیت االله والد . 1
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خلقتلمعاسننوفطرتباموافقتجهتازمهدویتاصالت.3
خلاصه و حقیقت مهدویت منتهى شدن سیر جوامع جهان به سوى جامعه واحد و سعادت عمومى، 
امنیت و رفاه، تعاون و همکارى، همبستگى همگانى، حکومت حق و عدل جهانى، غلبه حق بر باطل، 

خلافت مؤمنان و ، نجات مستضعفان و نابودى مستکبران، و »شیطان«بر جنود » االله«غلبه جنود 
شایستگان به رهبرى یک رجل و ابرمرد الهى است که موعود انبیاء و ادیان، و دوازدهمین اوصیاء و 

.خلفاى پیغمبر آخر الزمان است
.این محتوا و این هدف و این پایان و عاقبت مطلوب هر فطرت و خواسته وجدان هر انسان است

ها، بر تبعیضات، برداشته شدن مرزها و آزادى انسانحکومت عدل و نظام الهى، قانون واحد و لغو 
.هاى طاغوت پرور مطلوب بشر استها و نظامچیده شدن این رژیم

ها موافق باشد؟ و کدام انسان است که با صرف کدام انسان است که با این همه مظالم و ستمگرى
ایى است که در اثر ها و مرزههاى تسلیحاتى سنگین و کمرشکن که براى حفظ رژیماین بودجه

هاى طاغوتى برقرار شده است موافق ها و گروهها و حزبتقسیم دنیا به مناطق سلطه و نفوذ طاغوت
گر و زیر سلطه، و باشد؟ و کدام انسان است که تقسیم ملل دنیا را به غالب و مغلوب و سلطه

ته باشد؟گر و استضعاف شده، و پیشرفته و عقب مانده، وجداناً قبول داشاستضعاف
هایى مثل چرا دسترنج مردم ضعیف و کارگر و کشاورز باید به مصرف تجملات و نگهدارى کاخ

کاخ الیزه، کاخ سفید، کاخ بوکینگهام، کاخ کرملین و هزارها کاخ دیگر برسد، در حالى که صدها 
میلیون بشر از حداقل زندگى و خوراك و پوشاك و مسکن عادى محروم باشند؟

حد و حصر آمریکا و هاى بىها که نمونه آن توسعه طلبىها و این توسعه طلبىیىاین کشور گشا
هاى محروم که در جمهورهاى روسیه مخصوصاً روسیه است، تا کى باید ادامه پیدا کند؟ این انسان

هاى آسیایى آن که حق نفس کشیدن ندارند و صدا و نظرشان در هیچ کجاى دنیا منعکس جمهورى
زب کمونیسم شوروى هضم شده و از حق اندیشیدن ساده محروم هستند، مگر انسان ، در حشودنمى

نیستند؟
این آوارگان فلسطین و این مسلمانانى که در فلسطین و غزه و سواحل رود اردن و جنوب لبنان 

کنند، طبق چه قانون فطرت پسند باید مورد این همه جنایات وحشیانه حکومت دست زندگى مى
لى اسرائیل قرار بگیرند؟ و این پشتیبانى بى دریغ آمریکا از این همه ظلم و شرارت و نشانده و تحمی

قتل عام کوچک و بزرگ و زن و مرد چه توجیهى غیر از ماهیت صهیونیستى حکومت آمریکا دارد؟
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این مردم مسلمان و محروم عربستان و حرمین شریفین با این ثروت سرشار و خدادادى آنها که مى
ترین کشورهاى دنیا را آباد و مترقىّ و بى نیاز سازد، چرا باید در فقر و ترین و وسیعر جمعیتتواند پ

عقب ماندگى باقى بمانند و شاهزادگان سعودى و رژیم کثیف وهابى، اموال ملى آنها را به یغما برده 
ا هم به صورت هاى خارجى و در اختیار بیگانگان و استعمار آمریکا بگذارند، و آنچه رو در بانک

رسانند در حقیقت در شکل معامله ظاهر به مصارف حکومت و نگهدارى نظام وهابى سعودى مى
هاى ضد اسلامى خود را پاى اسلحه و غیر آن به آمریکا برگردانند؟ و بدتر از همه اینکه این روش

و اسلامى اسلام قلمداد کرده و حکومت خود را که بر خلاف مبانى حکومتى اسلامى است شرعى 
؟نمایندمىمعرفى 

دارى و سوسیالیستى محکوم به استضعاف است؟ در آن چرا کارگر و کشاورز در رژیم سرمایه
هاى ها، و در این رژیم، در استضعاف سازمانها و اناسیسرژیم، در استضعاف راکفلرها و هاریمن

کارگرى و کشاورزى و حزب؟
ها پایان دهد و دا و نهضتى را که بخواهد به این نظامو نکندمىفطرت بشر همه اینها را محکوم 

.نمایدمىپیامبرگونه و علىوار زمام امور را به دست بگیرد تأیید 
هایشان در برابر گیرىها و موضعاگر حکومت جهانى و واحد خواست بشر نبود، و اگر این رژیم

کومت جهانى و ارتش واحد و یکدیگر بر وجدان مردم تحمیل نشده بود، سازمان ملل و اندیشه ح
تا کى سربازان یک حکومت، براى دفاع از یک رژیم در برابر . شدقانون واحد به بشر عرضه نمى

هاى بزرگ و کوچکى نظیر هویت نظام اردن و حکومتمثلاًحمله رژیم دیگر خونشان ریخته شود؟ 
گران چیست؟ آن خونى آن و ارتش و قوایشان جز حفظ فرمانروایى شخصى مثل ملک حسین یا دی

که در راه حفظ سلطه ملک حسین یا صدام حسین یا امیر کویت و بحرین، و سایر شیوخ ریخته 
.راه اسلام و خدا استشودنمىشود، در راه چیزى و کسى که ریخته 

که، براى اعتلاى کندمىآن جان بازى و آن خونریزى و آن جنگ و دفاعى را، فطرت بشر تأیید 
همان که دین فطرى ؛سعادت انسان و پاسدارى از حقوق انسان و فى سبیل االله باشدکلمه االله و

:نمایدمىاسلام و کتاب اسلام آن را چنین تفسیر و معرفى 
"بیلِ الطاّغوُتى سلوُنَ فقاتالَّذینَ کفََروُا یبِیلِ االلهِ ولوُنَ فى سقاتنوُا یینَ آم1"الَّذ

."ندکنمىهل ایمان در راه خدا، و کافران در راه شیطان جهاد ا"

.76سوره نساء، آیه. 1
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ها و هیتلرها و کارترها و ها و آتاتوركپس در راه طاغوت، در راه استقرار دیکتاتورى پهلوى
نه فقط فطرت بشر با این مظاهر نفرتاصولاًها جنگ کردن، جنگ با فطرت انسانیت است و استالین

هاى آن یا به اصطلاح آثار با طبع جهان نیز مطابقت ندارد و عکس العملانگیز موافق نیست، بلکه 
.ها سلب برکات و خیرات استوضعى این اعمال و نابرابرى

پایان یافتن سلطه بشر بر بشر و برقرار شدن حکومت عدل و نظام الهى و لغو این تبعیضات و 
صنوعى و آلت دست ابرقدرتها هم برداشتن این مرزها همه مطلوب بشر است، و این سازمان ملل م

هاى مجاز آن حقیقت است، اگر عدل نباشد و اگر میل فطرى بشر به عدل و امنیت و قانون و سازمان
شدند که مقاصد سوء خود را جویان ناچار نمىاحقاق حقوق نباشد، زورمندان و تجاوزگران و سلطه

مجوارى و حفظ امنیت و غیر آن در زیر پوشش عدل و صلح و همزیستى مسالمت آمیز و حسن ه
ولى چون ؛به مردم عرضه کنند و نیازى به اینکه به ظلم و باطل لباس عدل و حق بپوشانند نداشتند

هاى بى مسمى مردم خواهد و از باطل و ظلم نفرت دارد، اینان با اسمفطرت بشر حق و عدل را مى
.»گیرد فروغاز راست مىاین دروغ«: دهند و حاصل آنکه به قول شاعررا فریب مى

ها بنابراین اجماع ملل و امم بر اینکه پایان جهان سعادت عمومى است و در دنبال این تاریکى
روشنایى است و مقاومت در برابر حق، سرانجامش شکست و نابودى است، این اصل است، اصل 

. دباشمىاست، موافق فطرى است که با سنت جهان و حرکت عالم ویا بنیاد جهان که بر حق استوار 
:کهفرمایدمىخدا 

1"وما خَلقَْنا السموات والأَرض وما بینَهما الاّ باِلْحقِّ"

."ها و زمین و آنچه بین آنها است را جز بحق نیافریدیمما آسمان"
: باید حق بیاید و سراسر جهان را بگیرد و باطل از بین برود و معنى

2"قلُْ جاء الحْقُّ وزهقَ الْباطلُ انَّ البْاطلَ کانَ زهوقاً"

."بگو حق آمد و باطل نابود شد که همانا باطل نابودشدنى است"
.ها آشکار شوددر همه جا و همه رشته

ین سخنى که در در قرآن مجید در آیات متعدد به این قانون خلل ناپذیر تصریح شده است و آخر
یم این است که جهان و جوامع بشرى در حرکات مختلف خود و تحولاتى که به شومىاینجا متذکر 

.3سوره احقاف، آیه. 1
.81سوره اسرى، آیه. 2
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تا کندمىهاى گوناگون عبور ها و تصفیهگذارد و از تخلیص، مراحلى را پشت سر مىآیدمىوجود 
ها در این تصفیه. برسدشودمىانجام السلامعلیهمبه تصفیه نهائى که به وسیله حضرت مهدى آل محمد

هایى که باید منحل گردد و و نظامشودمىها به تدریج آنچه باید ساقط شود شناخته و تخلیص
هاى ها و علف، آنچه مضر است، همه مانند کفشوندمىروشهایى که باید ترك شود، همه شناسایى 

گردند از ظاهر مىشودمىى هاى سیل آسا که در اثر باریدن باران جاراى که روى آبخشک و هرزه
.شودنمىروند و سودبخش میان مى

د و همین که منادى عدل و گردمىجوامع بشرى همه براى پذیرفتن یک تصفیه دامنه دار آماده 
شروع آن تحول بزرگ را اعلام کند، جز معاندین و آنان که در علیه السلاممبشر ظهور حضرت مهدى

.نمایندمىو از آن استقبال سازندمىهمه خود را براى انجام آن آماده این تحول باید تصفیه شوند، 
1"ذلک بأِنََّ االلهَ هو الحقُّ و أَنَّ مایدعونَ منْ دونه هو البْاطلُ وأنََّ االلهَ هو العْلى الکْبَیرُ"

چه جز او را بخوانند باطل است و بزرگى همانا خداوند حق مطلق است و هر"
."شأن مخصوص ذات پاك خدا است

تــوان اسـر و جـشمع یقین، رهنماى پی*** ان است ـــاب جهـحجت قائم که آفت
تــان اسـم عالمیــکسوت هستى به جس*** ش ــکه زفیضـــى همانــمهدى آل نب

تــم امان اسـحرم حریآنکه درش چون*** ا ــالق یکتــاى خـــت بى منتهـرحم
تــان اســب و عیــآنکه غیابش نظام غی*** ى ــب الهــور غیــق، ظهـــقائم بالح

تــال آب روان اســم مثـــر بدیعـــشع*** طوطى طبعم چو خورده شکرّ عشقش 
2صافى ازآن دم که بر درش چوحسان است*** ق ـى و واثـست راجابر کرم وجود او

.62سوره حج، آیه. 1
.آیت االله والد ،قدس سرّه، استاشعار از مرحوم. 2
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آسمانىوادیانپیامبرانبشاراتبرآنابتناءواممقبولجهتازمهدویتاصالت.4
تمام ادیان آسمانى به پیروان خود، عصر درخشان و سعادت عمومى و آینده مشعشع و صلح 

ها مرتفع ها و هراسها و دلهرهکه در آن، نگرانىانددادهجهانى و دوران پر خیر و برکتى را نوید 
شود و به یمن ظهور شخص بزرگ و مردى خدایى که به تأییدات الهى مؤید است، در روى زمین 
منطقه و شهر و دهستان و دهى باقى نماند مگر آنکه در آن بانگ دل نواز توحید بلند شود و 

سازد و علم و عدل و راستى و امانت چهره جهان آراى روشنایى یکتا پرستى، تاریکى شرك را زایل 
.خود را بنمایانند و همه جا را منور سازند

ترین مصادر اسلامى خلیفه دوازدهم حضرت خاتم این موعود عزیز بر حسب استوارترین و صحیح
نام و همهمو دوازدهمین رهبر و امام بعد از آن حضرت و ، صلىّ االله علیه و آله،الانبیاء محمد مصطفى

، »صاحب الامر«، »منتظر«، »قائم«، »مهدى«کنُیه آن حضرت است و القاب مشهورش در بین مسلمین، 
.است» بقیۀ االله«، و "صاحب الزمان"

ها و القاب دیگر خوانده شده و نام» مهمید«، »ارتور«، »وشینو«، »گرزاسیه«هاى دیگر به و در زبان
.1است

در کتاب زند و کتاب جاماسب، و کتاب شاگمونى، و کتاب جوك و کتاب دید، و کتاب باسک، و 
و در کتاب صفنیاى نبى و کتاب اشعیاء و کتاب وحى کودك، و کتاب کتاب پاتیکل، و کتاب دادنگ

حکى نبى و کتاب مکاشفات یوحناى لاهوتى، و کتاب دانیال و انجیل متى و انجیل لوقا و انجیل 
ها به عبارات و مضامینى که همه اصالت عقیده مهدویت ها و الواح دیگر، این بشارتو کتاب2مرقس

آمده است نمایندمىرا تأیید و آن را یک اصل عام مورد قبول همه ملل و امم و انبیاء و ادیان معرفى 
ث و بشارات اسلامى براى این ظهور و صاحب آن و به بعض صفات و علائمى که در احادی

چون شرح این . بیان شده اشاره یا صراحت دارندعلیه السلامحضرت مهدى حجۀ بن الحسن العسکرى
سوره انبیاء به 105فقط در اینجا به عنوان تفسیرى از آیه سازدمىبشارات، سخن را بسیار طولانى 

.اییمنمها اشاره مىاى از این بشارتنمونه
: آیه شریفه این است

.اند مراجعه شودالسلام را بر شمردههاى حضرت مهدى علیههایى که القاب و نامر کتاببه کتاب نجم الثاقب و سای. 1
.در نجم الثاقب بیش از یک صد و هشتاد اسم براى آن حضرت ذکر کرده است

و » من ذا«و » و بشارات عهدینانیس الاعلام«هاى هاى دیگر در این موضوع، مراجعه شود به کتابها و بشارات آنها و کتاببراى معرفى این کتاب. 2
.»لسان الصدق«
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"ولقََد کتََبنا فی الزَّبورِ منْ بعد الذِّکْرِ أنََّ الأَرض یرثُِها عبادي الصالحونَ"

: که مفاد ظاهر آن این است که
و هر آینه ما در زبور بعد از ذکر نوشتیم که البته بندگان صالح من وارث زمین "

."ندگردمى

مىدهد که شایستگان و صلحاء، وارث زمین و صاحب آن ارت حتمى الهى خبر مىاین آیه از بش
و چون در آیات قبل از این آیه از زمین خاصى سخنى به میان نیامده است لذا الف و لام شوند

.، الف و لام عهد نخواهد بود چون ظاهر این است که مراد تمام زمین است"الارض"
ها، و همه مناطق و معادن آن دهد که زمین و اداره آن در همه قارهمىبنابراین آیه خبر از روزگارى

مانند . در اختیار بندگان شایسته خدا در آید چنانکه در آیات دیگر نیز همین وعده را فرموده است
: آیه

"ی الأَرف مفنََّهتخَْلسَلی حاتالوا الصملعو نکُْمنوُا مااللهَ الَّذینَ آم دع1"...ضِ و

و خدا به کسانى از شما که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهند وعده داده که "
"...در زمین خلافت دهد 

و آیه
2"رثِینَونرُید أَنْ نَمنَّ علَى الَّذینَ استَضعْفوُا فی الأرض ونجَعلَهم أئَمۀً ونجَعلَهم الوْا"

اند ایم که بر کسانى که در زمین ضعیف و ذلیل نگه داشته شدهو اراده کرده"
."منت گذارده و آنان را پیشوایان و وارثان زمین گردانیم

که در آن این بشارت نوشته شده است کتاب آسمانى است که بر جناب داود » زبور«مراد از 
. اند تورات استچنانکه مفسرین فرموده» ذکر«نازل شده است و مراد از آله وعلیَه السلامعلى نبَیِنا وپیغمبر

براى جنس باشد نه براى عهد، مراد از آن مطلق » الذکر«و ممکن است به اعتبار اینکه الف و لام 
.اندهاى آسمانى باشد که پیش از زبور نازل شدهکتاب

.در تورات و زبور این وعده ذکر شده استبه هر حال بر حسب این آیه،
.اکنون باید دید این وعده و بشارت در تورات و زبور به چه صورتى آمده است

.55سوره نور، آیه . 1
.5سوره قصص، آیه. 2
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باید به این نکته توجه داشت که تورات و بطور کلى کُتب عهد عتیق و جدید مورد دستبرد و 
ورات و تجدید استنساخ تحریف فراوان واقع شده و بلکه حوادثى پیش آمد که موجب از بین رفتن ت

هایى که مربوط آن از آنچه بعضى حفظ داشتند گردید و مخصوصاً در آنچه باقى مانده هم در قسمت
به بشارت از پیغمبر اسلام است، تحریفات و تأویلات و تفسیرهاى غیر موجه بسیار کرده و در 

جود نبوده و اناجیل نیز و انجیل اصل نیز این اناجیل مو. اندها غرض ورزى زیادى نمودهترجمه
است که در »برنابا«منحصر در این چهار انجیل نبوده بلکه بیش از اینها بوده است که از جمله انجیل 

موجود است و از حیث استوارى صلیّ االله علیه وآلههاى متعدد به ظهور حضرت خاتم الانبیاءآن بشارت
.نیست) نجیل مرقس، متى، لوقا و یوحناا(مضامین و مطالب، طرف قیاس با این اناجیل معروف 

معذلک تورات و انجیل فعلى هم که در دست یهود و نصارى است، حاوى بشارات متعدد به 
است که علماى بزرگ تورات و انجیلالسلامعلیهمظهور اسلام و حضرت رسول خاتم و ائمه طاهرین

اند استخراج کرده و در و غیره نوشتههایى که به زبان فارسى و عربى شناس، این موارد را در کتاب
.اندتألیفات خود نوشته

و » انیس الاعلام«مؤلف کتاب نفیس » فخر الاسلام«و علاوه بعضى از بزرگان اهل کتاب مثل 
مؤلفّات ارزنده دیگر پس از قبول اسلام پیرامون این موضوع، حق تحقیق و بررسى و اظهار و افشاى 

.اندحق را ادا کرده
.یمکنمىینجا فقط در رابطه با تفسیر این آیه به بشارتى از تورات و بشارتى از زبور اشاره ما در ا

از قول خداوند جلیل به ابراهیم ) از سفر تکوین20از آیه17فصل(در پاراش لخلخا : اما تورات
:اینگونه آمده استعلیه السلامخلیل

وا بمادماد شنمعا سارنسیم ول یشما على شمعتیخا هینه بیرختى اوتو وهربتى اوت"
.1"یولد و ان تتیو لغوى کادل

مؤلف انیس الاعلام علاوه بر این متن، متن این کلمات را از سریانى عتیق و از سریانى جدید و 
ندن و ترجمه فارسى آن را از ترجمه طبع ل) 1870س(ترجمه عربى آن را از ترجمه طبع بیروت 

چون معنى الفاظ را دانستى «: دگویمىتا اینجا که دهدمىآورده است و سخن را ادامه ) 1895س(
داد، چنان که در علیه السلاماکنون گوییم که خداوند جلیل پس از اینکه هفده بشارت به حضرت خلیل

برو در افتاد مذکور مسطور گشتند حضرت ابراهیم بعد از استماع بشارت مذکور ساجداً الله"پاراش"
.ماند، زیرا زندگانى او در نزد من بهتر از هفده بشارت استو تمنا کرد کاش اسماعیل زنده مى

.385و 384و 383، ص7انیس الاعلام، ج. 1
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پس خداوند عالم فرمود دعاى تو را در حق اسماعیل به اجابت رسانیدم او را برکت داده و کثیر 
صلب او خواهد بود و او را الاولاد قرار خواهیم داد و قبیله بزرگ که عبارت باشد از قبیله عرب، از

و دوازده امام را که اوصیاى حضرت صلیّ االله علیه وآلهبزرگ خواهیم گردانید، به سبب اینکه محمد
»...محمداند از صلب او پدید خواهیم آورد

ـ از مزامیر داوود که چهل آیه است37در ترجمه فارسى زبور على نبینا وآله وعلیه السلاماما زبور داوود
:چنین آمده است

ـ و حال 10. اما متوکلاّن به خداوند وارث زمین خواهند شدشوندمىـ زیرا که شریران منقطع 9"
ـ اما 11. که هر چند مکانش را استفسار نمایى ناپیدا خواهد بودشودمىاندك است که شریر نیست 

ه خلاف صادق افکار ـ شریر ب12. متواضعان وارث زمین شده از کثرت سلامتى متلذذ خواهند شد
ـ خداوند به او متبسم است، چونکه مى13. فشاردهاى خویش را بر او مىو دنداننمایدمىمذمومه 

ـ شریران شمشیر را کشیدند و کمان را چله کردند تا آنکه مظلوم و مسکین 14. آیدمىبیند که روز او 
هاى ایشان ن فرو خواهد رفت و کمانـ شمشیر ایشان بر دلشا15. را بیندازند و راست روان را بکشند

ـ چونکه بازوهاى 17. ـ کمى صدیق از فراوانى شریران بسیار بهتر است16. شکسته خواهد شد
مىـ خداوند روزهاى صالحان را 18. گاه استو خداوند صدیقان را تکیهشودمىشریران شکسته 

وارث زمین خواهند شد اما ملعونانِ ـ زیرا متبرّکان خداوند19. و میراث ایشان ابدى خواهد شدداند
دارد و مقدسان خود را وا نمىـ زیرا که خداوند عدالت را دوست مى23. وى منقطع خواهند شد

ـ صدیقان وارث زمین شده، 29. در حالتى که ذریه شریران منقطع استشوندمىگذارد، ابداً محفوظ 
ـ 31. ت متکلم و زبانش به حکم گویا استـ دهان صدیق به حکم30. ابداً در آن ساکن خواهند بود

1".شریعت خدا در قلبش بوده، اقَدامش نخواهد لغزید

ید این بشارات کاملا با آیه کریمه فرمایمىچنانکه ملاحظه 
"...قَد کتََبنا فى الزَّبورِ ولَ"

مذکور شده و در آن 31که در بشارت آیه » صدیق«که ظاهر این است که مراد از منطبق است چنان
.دباشمىعلیه السلامصفت آن بیان شده است، حضرت مهدى32آیه و آیه 

متن ) 387و 386، ص7ج (نیز بشاراتى هست که در انیس الاعلام ) 21(علاوه بر این، در مرموز 
.آورده است) 1895(اصل آن را با ترجمه فارسى آن طبق ترجمه فارسى طبع لندن 

.هجرى1261میلادى مطابق1845، طبع ادن برغ سال 86و85، ص3رجوع شود به ترجمه فارسى کُتبُ عهد عتیق دلیم گلن، جلد. 1
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اسرائیلیات
صلیّ االله براى اینکه دعوت اسلام از وابستگى و التقاط و تحریف و تغییر مصون بماند، پیغمبر اکرم

وصیت فرمود، امامان و رهبرانى از اهل بیتش که مؤید من امت رابه تمسک به قرآن و عترتعلیه وآله
، هدایت رسول خدا را باشندمىعنداالله و شناسنده مکتب او و روح دعوت و تفسیر قرآن و وصى او 

در تمام شؤون امتداد دادند و مرور زمان و علومى که از آنها ظاهر شده و ناتوانى دیگران از حلّ 
ن داد که این ارجاع و الزام امت به رجوع به آنها، بر اساس واقعیت مشکلات و معضلات علمى، نشا
.و صلاحیت و شایستگى آنها بود

مىکردند و مسیر رهبرى را تغییر ناگر امت را از خطى که براى آنها معین شده بود بیرون نمى
مخصوصاً دینى ،کردمىگونه گمراهى و ضلالت و اختلافى براى دین پیشامد نند، بطور مسلم هیچداد

ها و شاید هزارها سال و بالأخره تا این زمین و عالم تکلیف مثل اسلام که خاتم ادیان است و قرن
یا جاهل نمایندمىباقى است باید باقى بماند، باید حجتى باشد تا مردم در امورى که در آن اختلاف 

در مفاد یک آیه از مثلاًنمایند وقتى و به راهنما نیاز دارند به او رجوعخواهندمىهستند و راهنمایى 
آیات قرآن مجید، یک میلیون و دویست و شصت هزار احتمال عقلایى باشد باید در بین امت یک 
نفر باشد که احتمالى را که با واقع مطابق است و مراد از آیه شریفه است، از میان این همه احتمال 

که باید بر سارق جارى شود معین کند که از کجاى در حدىمثلاًباید یک نفر باشد تا . معین کند
و همچنین در موارد دیگر باید کسى باشد که تفسیرش از . دست او و چه مقدارش باید قطع شود

أبَان بن «لذا از . کتاب خدا و سنتّ پیغمبر، حجت و معتبر باشد و بر هر قول و رأى مقدم شود
بنقل شده است که فرمود» تَغْل :

آن کسى است که اگر تمام مردم به راهى رفته و در مسأله قولى داشته شیعه "
السلام به راه دیگر رفته و قول دیگرى داشته باشد، راه على و باشند و على علیه

.1"داندمىقول او را حق و صحیح 

. مسیر جریان امور امت را تغییر دادندهصلیّ االله علیه وآلمتأسفانه پس از رحلت پیغمبر اکرم
سیاستمدارانى که بر امور مسلمین تسلطّ یافتند و زمام امور را به دست گرفتند از یک سو خود فاقد 

عاجز باشندمىصلاحیت علمى بودند و از اینکه بتوانند پاسخ گوى مراجعات مردم در مسائل اسلا
توانستند اعمال خود را بخشى و حل و فصل امور نمىبودند و حتى در اداره امور سیاسى و سازمان

با موازین شرعى توجیه نمایند و از سوى دیگر باز بودن در خانه اهل بیت و شناخته شدن آنها به 

).شرح حال ابان(، 9رجال نجاشى، ص . 1
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گو به مسائل اسلامى و تفسیر قرآن و بیان احکام، خلاف عنوان یگانه مرجع علمى و هدایتى و پاسخ
بود، از این جهت تصمیم گرفتند به عنوان اینکه قرآن مجید سیاست آنها و معارض با حکومتشان 

تنها مرجع است، از نقل احادیث و سنت پیغمبر جلوگیرى کرده و عملاً قول و عمل آن حضرت و 
با این کار از نقل احادیث فضایل اهل بیت که در نتیجه . 1تأسى به رسول خدا را از اعتبار ساقط کنند

با این وضع در بن بست . ندکردمىجلوگیرى شدمىمنتهى به تزلزل سیاسى و سقوط حکومت آنها 
انکار توانستندمىرا نعلیه السلامعجیبى افتاده بودند زیرا از یک سو علم و دانشِ بابِ علم پیغمبر، على

نمودند و از سوى دیگر شناخت على را از اسلام و کنند و در بسیارى از موارد به آن اعتراف مى
حجت قرار داده و صلیّ االله علیه وآلهکه پیغمبراصالت تعریفات و توجیهات و ارشادات او را چنان

ند و تلاششان بر این بود که به تدریج مکتب کردمىهمگان را به پیروى از او مکلف کرده بود مخفى 
اهل بیت و شناخت اصیلى که آنان از اسلام داشتند منزوى شود و نظام اسلام مخصوصاً در سیاست 

.رددو اموال عمومى و بیت المال دگرگون گ
. قرار دهندعلیه السلامطراز علىند سایر صحابه یا اقلا چندتن از مشاهیر آنها را همکردمىآنان تلاش 

علیه لذا وقتى هم که نقل حدیث آزاد شد و در مقام جمع آورى حدیث برآمدند از احادیثى که على

علیه السلاماختصاصى که علىروایت کرده جز تعداد کمى روایت نکردند، با آن سوابق طولانى والسلام

پرورش یافت و از صلیّ االله علیه وآلهداشت که از طفولیتش در آغوش پیغمبرصلیّ االله علیه وآلهبا پیغمبر
او همان شخصیتى است که رسول االله. اى که وحى بر پیغمبر نازل شد با پیغمبر بودنخستین مرتبه
: به او فرمودصلیّ االله علیه وآله

2"ک تسَمع ما أسَمع وترَى ماأرى الاّ أنََّک لسَت بنِبَِى ولکنَّک وزیرٌانَّ"

که بینم، جز اینبینى آنچه که من مىشنوم، و مىشنوى آنچه که من مىشما مى"
."شما پیغمبر نیستى لیکن وزیر هستى

توانست رتباط کامل معنوى و روحى او با رسول خدا که محتوایش مىاز آن همه سوابق علمى و ا
هاى این امت را تا روز قیامت مرتفع سازد، اکثریت امت مسلمان بلکه دنیاى بشریت تمام نیازمندى

ها او را به واسطه موضع معارضى که با اهل اما از مثل عایشه که سیاست حکومت. را محروم ساختند
صلیّ االله داشت، با اینکه بر سایر زوجات پیغمبرعلیه السلاملیفه منصوص علىبیت و شخص شخیص خ

هل سنت شروع شد، چون دیدند اسلام منهاى اعتبار لذا بازگشت به حدیث و جمع آورى احادیث بعد از یک فترت و فاصله طولانى در بین ا. 1
.امهاى دیگر نوشته و توضیح دادهاحادیث از هر جهت ناقص بوده و اسلام نیست، که تفصیل آن را در نوشته

.192نهج البلاغه صبحى صالح، خطبه. 2
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ام سلمه در حکمت و فهم و درك مسائل : برترى نداشت و بلکه با بعضى از آنها مانندعلیه وآله
اسلامى و مانند زینب در التزام به اطاعت از دستورات پیغمبر قابل قیاس نبود و از مثل ابوهریره با آن 
سوابق سوء که کتاب ابوهریره و کتاب شیخ المضیره در معرفى او کافى است، با اینکه یک فرد عادى 

، احادیث شودنمىبیشتر از بیست و یک ماه صلیّ االله علیه وآلهبیش نبود و مصاحبت عادى او با پیغمبر
.1ستاند که مورد بحث و سوء ظن محققانِ خود اهل سنت واقع شده ابسیار روایت کرده

مى، نمایندمىبدیهى است محققان و کسانى که از اهل سنت و شیعه این مسائل را بررسى کرده و 
و هااصالتمکتب حق اهل بیت که پاسدار هاى معارض با که سیاست در ساختن مکتبفهمند
هاى اسلام بوده و هست چه نقش بزرگ و خطرناکى را ایفا کرده است، که ما در اینجا نمىارزش

.خواهیم پیرامون این موضوع سخن را دنبال کنیم

این زمان بگذار تا وقت دگر*** شرح این هجران و این خون جگر 

هاى دینى مردم پیرامون مسائلى که در ى مصنوعى به پرسشگویهایى که براى پاسخیکى از راه
قرآن مجید مطرح است مثل مبدأ خلقت، چگونگى آفرینش، تاریخ انبیاء، تفسیر آیات متشابه و 
. مسائل دیگرى که انتخاب کردند، مراجعه به افرادى از یهود و نصارى بود که وارد اسلام شده بودند

: اندفرمودهالله علیه وآلهصلیّ ابا اینکه حضرت رسول اکرم
"لوَ کانَ موسى حیاً لَما وسعه الاَّ اتْباعى"

."اگر موسى زنده بود جز پیروى از من راهى نداشت"
و آنان را در موارد متعددى از مراجعه به احبار یهود که اطلاعات مورد اعتمادى در اختیار نداشتند 

ثى را که مسلمانان شخصاً از پیغمبر شنیده بودند ممنوع ساخته نهى فرموده بود و با اینکه نقل احادی
مصدر آنها اعتماد مىمأخذ و بىند و به نقلیات بىکردمىمراجعه » کَعب الأحبار«بودند، به مثل 

الساعه هم بود رواج ها که بسا دروغ خلقاز این جهت بازار خرُافات و مسموعات و افسانه. نمودند
مر و عثمان و معاویه، کعب الاحبار یهودى یکى از افراد سرشناسى بود که دستگاه یافت و در عصر ع

گذارد و همانطور که عرض کردم سنت پیغمبر را که بلاواسطه نقل به اصطلاح خلافت به او ارج مى
ها پیش بدون اینکه واسطه یا مصدر صحیحى را از قرن» کعب الاحبار«کنار گذارده و نقلیات شدمى

.ندکردمىیار داشته باشد قبول در اخت
.ها وارد میدان شدند و شد آنچه نباید بشودکعب الاحبارها و وهب بن منبه

.»اضواء على السنۀّ المحمدیۀ«و کتاب » شیخ المضیره«و کتاب » ابوهریره«تألیف نگارنده و کتاب » ۀامان الام«رجوع شود به کتاب . 1



٢٤

ها از پشت هزاران پرده سیاست و استکبار و استعباد مىدر این بین یگانه نورى که در این تاریکى
د معارف اسلام کرده و اسرائیلیاتى را که وارکردمىدرخشید و اصالت معارف اسلام را تضمین 

نهاد، نورى بود که از مکتب اهل بیت و مدرسه خاندان رسالت و ولایت پرتوافکن بودند کنار مى
رغم تمام فشارها و تحمل تمام محرومیتاین مکتب که امتداد مکتب اسلام بود، على. بوده و هست

ه مردم برساند و از اینکه ها و استقبال از هر گونه خطر، توانست اسلام اصیل را بها و مظلومیت
یهودیت و نصرانیت بتواند معارف اسلام را دگرگون و شناخت حقایق آن را دشوار سازد، جلوگیرى 

اهل بیت، این منابع یهودى و بیگانه را غیر معتبر اعلام کرده و در شناخت دین هر گونه . نمود
.ل شمردندپیوندد باطنمىصلیّ االله علیه وآلهمأخذى را که به پیغمبر

و السلامعلیهمکه اگر این مکتب و این مدرسه اهل بیت و جهاد و تلاش ائمهدانندمىاهل انصاف 
اصحاب و روات احادیث و علوم آنها نبود، اسلام به عقاید باطل دیگران مخصوصاً خرافات یهود 

ها ویزیدها و سایر ها و معاویهاى که کعب الاحبارها و ابوسفیانآلوده شده بود و شریعت به گونه
.کردمى، جلوه خواستندمىجبابره 

شناسایى اسرائیلیات
هایى که محدثین بزرگ و شاگردان مکتب اهل بیت در فرهنگ ها و بررسىها و موشکافىبا دقت

ها و وارد اندیشهاسلامى بطور کلى و عموم دارند، شناسایى اسرائیلیات و عقایدى که از این رهگذر 
هاى اسلامى به خصوص تفسیر و تاریخ شده است براى آنان که اهل فن هستند کار دشوارى کتاب

:توان به دو نوع تقسیم کردنیست، و بطور کلى اسرائیلیات را مى
هایى که با عقل، و صریح یا ظاهر کتاب و سنتّ مخالف است و معلوم است ـ تواریخ و اندیشه1

یا نسبت » مجبره«و » مجسمه«ن آن به انبیاى گذشته نیز غلط و تهمت است مانند عقاید که نسبت داد
.دادن کفر و معصیت و بلکه کبیره به انبیاء

کعب «هایى که درستى یا نادرستى آنها معلوم نیست و فقط مستند آن نقل امثال ـ تواریخ و اندیشه2
.نداردد و مدرك اسلامى از قرآن و حدیثباشمى» الأحبار

بدیهى است اینگونه نقلیات بى اساس و غیر معتبر یا خلاف عقل و معیارهاى اسلامى که بر اثر 
سوء سیاست زمامداران و یا اغراض بیگانگان و دسایس آنها در فرهنگ اسلام وارد شده، به هیچوجه 

نقلیات از احادیث و مورد اعتنا و اعتماد نیست و اسلام از آن منزَّه است و به حمد االله کاملا این 
.معارفى که اصالت اسلامى دارند مشخص است
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روشنفکران عوضى و اسرائیلیات
شمارند در برخى از در بین نویسندگان معاصر اهل سنت، برخى که خود را روشنفکر و متنور مى

، مددهاى غیبى، اشراط ساعت، علایم معارف اسلام که با عالم غیب ارتباط دارد مانند معجزات مادى
و براى اینکه نمایندمىقیامت و مسائلى که اصالت قرآنى دارند تشکیک و تردید نموده، بلکه انکار 

هر خواهندمىآنان . اى غیر از این اظهارات تردیدآمیز ندارندخود را روشنفکر نشان بدهند، سرمایه
را نپذیرند و وحى و نزول السلامعلیهممات پیامبران و ائمهچه بتوانند از ارزش غیبى دین بکاهند و مقا

پسند شود و منکران خدا و اى که مادىملائکه را در جنگ بدر و حوادث دیگر از این قبیل را به گونه
قدرت و توانایى او هم قبول کنند مطرح نمایند و انبیاء را رجال ژنى و نابغه قلمداد کنند و با این 

.نمایندمى، در مسائلِ دین تصرفات و مداخلات ناروا مقوله و سخنان
بدیهى است که این روشنفکرى نیست بلکه غربزدگى و مادى گرایى است که متأسفانه در اثر 

.اندتلقینات سوء و ضعف عقیده و قلتّ آشنایى با مبانى محکم اسلامى، بسیارى به آن مبتلا شده
زیرا در . براى عقاید اسلامى بسیار خطرناك استاین بیمارى به نظر ما براى دعوت اسلام و

و مردم را از هسته مرکزى نمایندمىگرایانه دین را تحریف و مسخ پوشش یک سلسله الفاظ مادى
ند و در این میان عذر بسیارى از اینها در رد یک سلسله کنمىدین که ایمان به عالم غیب است جدا 

را که عقل آنها از فهمش عاجز شود و هر چه را که با مبانى یعنى هر چه . حقایق اسرائیلیات است
.ندخوانمىمادى، وقوعش را بدیع و بعید دیدند، منکر شده و آن را اسرائیلیات 

واقعاً جاى تعجب است، دیروز و در صدر اسلام با ترویج اسرائیلیات از نشر حقایق اسلامى 
به اسم رد اسرائیلیات حقایق مسلمّى را که بر حسب ها ند، امروز بازماندگان همانکردمىجلوگیرى 

و معیار اسرائیلیات بودن یک موضوع را دور بودن نمایندمىقرآن و حدیث معتبر، ثابت است انکار 
.دانندمىگراى خود از فهم مادى

از جمله، همین مسأله مهدویت و علائم آن و نزول عیسى در آخر الزمان است که اخیراً مورد 
با تهمت اسرائیلیات بودن، اصالت آن را که از هر جهت مسلمّ خواهندمىمله این گروه شده و ح

.است، انکار نمایند
.دار نخواهد شدخدشههاهمتگونه تبدیهى است مسائلى مثل مسأله مهدویت هرگز با این

و زبور وجود در تورات » منتظر آخر الزمان«و » مصلح«به حکم قرآن کریم و وجدان، بشارت به 
دارد و مسائل اسلامى دیگر مخصوصاً امورى که پایه و محور دعوت اسلام است، در دعوت انبیاى 
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گذشته نیز بوده است و اگر بنا باشد که هر چیزى به اسم اینکه مورد قبول اهل کتاب است، رد شود، 
.باید این افراد اصل وجود موسى و عیسى را نیز انکار کنند

تى یا حکم فرعى اسلامى در ادیان گذشته و وجود آن در تورات و انجیل فعلى، سابقه اصل عقید
گواه حقانیت آن است و به اسرائیلیات و آنچه مخالفان مکتب اهل بیت که مکتب اسلام راستین 

:فرمایدمىاین قرآن است که . اند ارتباط نداردهکردمىاست، وارد در فرهنگ اسلا
"نَ الدم لکَُم شرََع راهیمبا نا بِهیصما وو کَلینا ایحالّذي أَونوُحاً و ى بِهصینِ ما و

لا تَتفَرَّقوُا فیهینَ ووا الدعیسى أَنْ أَقیموسى وم1"و

خدا آیینى که براى مسلمین قرار داد احکامى است که نوع را به آن سفارش "
را وحى کردیم که به ابراهیم و موسى و عیسى سفارش کرد و بر تو نیز همان 

."کردیم که دین خدا را بر پا دارید و در دین اختلاف مکنید
چنانکه اگر یک امرى اصالت اسلامى داشته باشد نامأنوس بودن آن، موجب صحت انکار آن و 

و اجماع نیز اصالت اسلامى است و به قرآن و حدیث» مهدویت«. اسرائیلیات بودن آن نیست
مىى اسلامى است که مسلمان نهااصالتمسلمین استناد دارد و اعتقاد مسلمانان به آن بر اساس این 

این مسأله با اسرائیلیات که فاقد اصالت اسلامى است، هیچگونه ارتباطى ندارد . د آنها را رد کندتوان
.تاین سخنان واهى ناشى از بى اطلاعى و ناآگاهى در مسائل اسلامى اس

از معاصرین ما که تخصصش در فن حدیث و » احمد شاکر«لذا علماى بزرگ اهل سنت مانند 
هاى غرب زدگان شناخت آفات و علل آن مورد قبول عموم دانشمندان آنها است، در برابر این زمزمه

به پا خاسته، اصالت اسلامى این مسائل را اثبات نموده و» خَلدونابن«و ماده گرایان و مقلدان 
هاى اسلامى را که منتهى به رد ها را آشکار ساخته و تردید و انکار در این اندیشهنادرستى این گمان

و اعتبار احادیث صحیح و متواتر است صلیّ االله علیه وآلهفرمایش و بشارات حضرت رسول اعظم
.اندجریمه بزرگ شمرده

یده حیدرـــور دــل نـسبل که ــــدلی*** زد داور ـــف ایـــم رسل لطـــل ختـسلی
واى دین پرورـمحیط کون و مکان پیش*** ان ـــن و زمـــان شه زمیــقوام عالم امک

ام نیک سیرـر امـــر و کهتـــپناه مهت*** کل ــود هر مشـــغیاث اکبر و اصغر گش
ثرو الکوــهالروضۀو ــو النعیم هــه*** زان ـــو المیــهالجنۀو ــراط هــهو الص

رـان و نهال فیض ثمــاغ جنـاى بـــبه*** ه تجرید ــد و روضـــن توحیـصفاى گلش

.13سوره شورى، آیه. 1
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سراوهمهوشخصنوراستهمهاو،نمود*** فیض همهوفعلاًوخیراستهمهاووجود
که خیر محض بود در وجود او مضمر*** ر ـــرض زنات بخیـــه نور و غـمراد زآی

ى منجى و تویى یاورـتویى غیاث و توی*** لق ـــخأ ـــاه و ملجـــوار اماما پنـبزرگ
ورـساتــد زفاتحـتویى خلاصه مقص*** س ـــه یـــد دوحـــال برومنــى نهـتوی

ه کشورــستم رود به عدم از تو در هم*** تویى که از تو شود پر زعدل و داد جهان 
طرـــخات ده زــنجبیا و دین خدا را*** س ــرسید نفب ــبیا که منتظران را به ل

ررــشبه جان خصم زن آتش زتیغ برق *** لام ـن اســداد دشمـان زده بیـشرر به ج
سحرچه شامها که به امید وصل گشت *** چه روزها که شد اندر فراق رویت شام 

ذرـــارگــن از حد انتظــر مــنمود صب*** د ـده امیــد دیـــو تا چنــم به راه تـنه
ردش سپهر بسرــود از گــکه روز من ش*** رسم ــتراق و مىــام فــده شــبسر نیام

1اه ز درــش هیچگـــه مرانیـــسزا بود ک*** » صافى«سگى زخیل سگان تو چون بود 

.اشعار از مرحوم آیت االله والد علیه الرحمه است. 1
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یمکرقرآنآیاتبرآنابتناىجهتازمهدویتاصالت.5
.در قرآن مجید آیات متعددى است که دلالت دارند بر پیروزى، فلاح حزب االله و غلبه سپاه خدا

:مانند این آیات
1"فاَنَّ حزْب االلهِ هم الغْالبونَ"

."همانا حزب خدا پیروزمند است"

2"ألاَ إنَِّ حزبْ االلهِ هم المفْلحونَ"

."همانا حزب خدا رستگار است"

3"وانَّ جنْدنا لَهم الغْالبونَ"

."همانا سپاه ما، پیروزند"
:مثل این آیات؛نمایدمىکه آیاتى نیز دلالت دارند بر اینکه خدا، پیامبران و مؤمنان را یارى چنان

"قَتبس لقََدونَوورنْصالْم ملَه منَّهینَ الْرسنا الْمبادعتنُا لم4"کَل

همانا عهد ما در باره بندگانى که به رسالت فرستادیم سبقت گرفته است که "
."البته آنها بر کافران فتح و پیروزى یابند

"ینَ آمالَّذلَنا وسرُ رناّ لنَنَْصاالأشَْهاد مَقوم یوینیْا ویوةِ الدی الح5"نوُا ف

یم و روز قیامت هم که دهمىما البته رسولان خود و اهل ایمان را در دنیا یارى "
."یمدهمىگواهان به شهادت برخیزند به مقامات بهشتى پاداش 

مثل مواقف و مشاهد بسیارى که شودمىم بدیهى است این یارى و پیروزى شامل موارد جزئى ه
چنانکه شامل پیروزى به حجت و . را نصرت عطا فرمودصلیّ االله علیه وآلهخدا، پیغمبر اعظم اسلام
اما معلوم است که مناسب کمال امتنان و لطف خدا، پیروزى و . دگردمىبرهان و دلیل و بیان نیز 

هاى جزیى و محدود نیز پیروزى. جام خواهد شدنصرت مطلق است که در زمینه وجود شرایطش ان

.56سوره مائده، آیه . 1
.22سوره مجادله، آیه . 2
.173سوره صافات، آیه. 3
.172ـ 171سوره صافات، آیه. 4
.51سوره مؤمن، آیه . 5
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و بالأخره فرد اکمل و مصداق اتم پیروزى و نصرت، پیروزى شودمىدر زمینه وجود شرایط حاصل 
و نصرت مطلق بر همه کفار و جنود ابلیسى است که نه حد زمانى آن را به پایانى محدود سازد و نه 

.طقه نمایدحد زمینى و جغرافیایى آن را مختص به یک من
باید بر طبق این آیات در رو در رویى و مقابله اهل حق با اهل باطل، غلبه نهایى با اهل حق باشد 

.و بطور کامل مشمول نصرت الهى شوند
17مانند آیه . آیاتى نیز دلالت دارند بر اینکه حق پایدار و باقى است و باطل از میان رفتنى است

و حق را به آب و شودمىفى که روى آب و چیزهاى دیگر ظاهر سوره رعد که در آن باطل را به ک
: فرمایدمىو در سوره انفال . هاى سودمند تشبیه کرده استباران

1"ویرید االلهُ أنَْ یحقَّ الحْقَّ بکَِلماته ویقْطعَ دابِرَ الکْافریِنَ"

آن را اظهار و اعلام (ات خود، حق نماید، خدا اراده کرده است که حق را با کلم"
."و دنباله کافران را قطع فرماید) و اثبات نماید

آیاتى نیز دلالت دارند بر اینکه اراده الهى به این تعلق گرفته و سنتش بر این قرار یافته است که 
.مستضعفان پیشوایان و وارثان زمین شوند و مستکبران و طاغوتیان نابود گردند

:ن دو آیهمثل ای
ونُرید أن نَمنَّ علَى الَّذینَ استُضعْفوُا فی الأَرضِ ونجَعلَهم أئَمۀً ونجَعلَهم الوْارثِینَ "

.2"ونُمکِّنَ لَهم فی الأَرضِ ونُرىِ فرْعونَ وهامان وجنوُدهما منْهم ماکانوُا یحذَرون

دا عام بوده و اختصاص به قوم بنى اسرائیل که مستضعف شدند و که بدیهى است این اراده خ
بلکه همه مستضعفان مشمول این عنایت ؛فرعون و هامان که آنان را استضعاف کرده بودند ندارد

در نهج البلاغه روایت شده علیه السلاملذا از حضرت امیرالمؤمنین. الهى هستند و این سنت خدا است
:است که فرمود

"َها لتَعلَدلى والضَّروُسِ ع ْطفها عماسش دعنا بلَینیْا عفنََّ الدط)کذل یبتلاَ عقو (
3"...ونرُیِد أنَْ نَمنَّ علَى الَّذینَ 

.7سوره انفال، آیه. 1
ستضعفین در آن سرزمین منت گذارده و آنها را پیشوایان خلق قرار دهیم و وارث ملک و جاه فرعونیان گردانیم و در زمین و ما راده کردیم که بر م. 2

).5سوره قصص، آیه. (به آنها قدرت و تمکین بخشیم و به چشم فرعون و هامان و لشکریانشان آنچه را که از آن ترسان بودند بنمایانیم
.209و صبحى صالح، کلمات قصار شماره . 200نهج البلاغه فیض الاسلام، کلمات قصار شماره . 3
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داشتنش از ما، منقاد و مطیع و رام ما خواهد دنیا بعد از خوددارى و تمکین ن"
."شد، مانند ناقه سرکش که نسبت به بچه خود پذیرائى و عطوفت دارد

.»...ونرُید «: سپس این آیه را تلاوت فرمود
.استعلیه السلام که بدیهى است این فرمایش اشاره به ظهور حضرت مهدى

رض به مؤمنین و کسانى که اعمال صالح دارند بعضى آیات نیز دلالت دارند بر اینکه خلافت ا
خواهد رسید و دینشان که خدا براى آنها پسندیده است، در زمین استقرار خواهد یافت و بیم و 

.ترسشان به امن و استراحت خاطر تبدیل خواهد شد
:مثل این آیه

لفنََّهم فی الأَرضِ کَما استخَْلفَ وعد االلهُ الَّذینَ آمنوُا منکُْم وعملوُا الصالحات لیَستخَْ"
هِمفَخو دعنْ بم ملنََّهدبلَیو متَضى لَهي أرالَّذ مینَهد مکِّنَنَّ لَهمَلیو ِهملَنْ قبناً الَّذینَ مأم

.1"یعبدوننَی لا یشْرکِوُن بِی شَیئاً

و نور خدا که همان شودمىبشارت هستند که اسلام بر سایر ادیان غالب و آیاتى متضمن این
چنانکه از جهت مایه و دستور و اصول و فروع و احکام و نظامات، به . دعوت و نظام اسلام است

حکم 
"الَیْوم أکَملْت لَکُم دینکَُم"

ل خواهد گشت و خدا کامل است، از جهت اجراء و عمل و گسترش یافتن در تمام جهان نیز کام
:آن را اتمام خواهد فرمود

:مانند این آیات
"ونَ هروالکْاف کرَِهلَوو هنوُر متلاّ أَنْ یى االلهُ اْأبیو ، ِهمأَفواهااللهِ ب ؤُا نوُرْطفونَ أنَْ یریدی

2"ى الدینِ کُلِّه ولَوکرَِه الْمشْرکِوُنَالَّذى أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودینِ الْحقِّ لیظْهرَِه علَ

که نور خدا را با نفس تیره خود خاموش کنند و خدا نگذارد، خواهندمىکافران "
. تا آنکه نور خود را به حد اعلاى کمال رساند هر چند کافران ناراضى باشند

ایت خلق فرستاد تا آن را بر همه اوست خدایى که رسولش را با دین حق به هد
."ادیان عالم برترى دهد، هر چند کافران و مشرکان ناراضى باشند

.55سوره نور، آیه . 1
.33ـ 32سوره توبه، آیه. 2
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: و
هو الَّذى أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودینِ الحْقِّ لیظْهرُِه علَى الدینِ کُلِّه، وکفَى بِااللهِ "

1"شَهیداً

خود را با قرآن و دین حق فرستاد تا او را بر همه او خدایى است که رسول"
."ادیان دنیا غالب گرداند و بر حقیقت این سخن، گواهى خدا کافى است

: و
هو الَّذى أَرسلَ . یریدونَ لیطفْؤُا نوُر االلهِ بأَِفواههمِ وااللهُ متم نوُرِه ولَوکرَِه الکْافرونَ"

 ولَهس2"...ر

تا نور خدا را با گفتار باطل و طعن مسخره خاموش کنند، اما خواهندمىکافران "
.خدا نور خود را تمام و کامل خواهد کرد هر چند کافران خوش ندارند

."...فرستاد ) براى هدایت مردم و ابلاغ دین(او است خدایى که رسولش را 
بر آنکه بر استقرار دین خدا در سراسر زمین و آینده درخشان این آیات و آیات متعدد دیگر علاوه

عالم دلالت دارند بر حسب معتبرترین مدارك و تفاسیر و احادیث به تحول بى سابقه و بى نظیر و 
انقلابى که به رهبرى و قیام حضرت مهدى اهل بیت و امام منتظر و موعود انجام خواهد گرفت، 

هاى اهل سنت روایت شده مثل کتاب ى از این احادیث در کتابتفسیر شده است که، تعداد زیاد
حاکم حسکانى که در آن دویست و ده آیه از آیاتى را که در شأن اهل بیت نازل » شواهد التنزیل«

شده جمع آورى کرده و متجاوز از هزار و صد و شصت روایت در رابطه با این موضوع روایت 
.3نموده است

و از جمله محدثین نامدار و علماى بزرگ، سید هاشم بحرانى در جمع آورى آیاتى که مربوط به 
تألیف کرده است وى » المحجۀ فیما نزل فى القائم الحجۀ«است کتابى به نام علیهااللهسلامحضرت مهدى

ز از یک صد آیه را با احادیثى که در تفسیر هر یک وارد شده است ذکر فرموده در این کتاب متجاو
.است

کتابعلیهذا اصالت قرآنى عقیده به مهدویت نیز با توجه به این آیات و دقت در مضامین آنها و 
.ى تفسیر و احادیثى که در تفسیر این آیات وارد شده است ثابت و غیر قابل انکار استها

.28سوره فتح، آیه. 1
.9ـ 8ره صف، آیه سو. 2
.ت و تحقیق و تعلیق یکى از علماى اعلام در بیروت به طبع رسیداین کتاب اخیراً به هم. 3



٣٢

کوثر زخاك مقدم پاکت روایتى*** هشت برین کمتر آیتى اى از درت ب
و اللَّیل از سیاهى مویت کنایتى*** و الشمس زآفتاب جمال تو پرتوى 

انفاس عیسوى زلبان تو آیتى*** اى اعجاز موسوى زکمال تو شمه
کزعدل و داد نیست اثر جز حکایتى*** اى عدل ایزدى فکن از رخ حجاب را 

بر بندگان خاك درت کن عنایتى*** رحمت خدا است چشم امید ما بتو اى
فردا که هرکسى برود زیر رایتى*** ماییم و ظلّ رایت لطف عمیم تو 

1من ذره و تو مهر سپهر هدایتى*** نیست شگفتتوهرگززمدحگرعاجزم

.اشعار از مرحوم والد ،قدس سرّه، است. 1



٣٣

متواترومعتبراحادیثبرابتناءجهتازمهدویتاصالت.6
زیرا کتاب. اصالت مهدویت از جهت ابتناى آن بر احادیث معتبر و متواتر در نهایت وضوح است

هاى حدیث و صحاح و جوامع و سنن و مسانید و اصول شیعه و اهل سنت که در آنها احادیث 
شمارش خارج است و همچنین در مربوط به این موضوع ضبط و روایت شده است، از حد احصا و 

هاى علوم اسلامى تألیف شده، مثل تاریخ و لغت و غریب الحدیث ى دیگر که در سایر رشتههاکتاب
و رجال و تراجم و عقاید و کلام، و حتى شعر و ادب و شرح قصاید و اشعار معروف، که علماى 

.اندآنها اظهار نظر نمودهفنون مختلف به این احادیث استناد کرده و پیرامون شرح و مضامین
و سپس تابعین و تابعینِ صلیّ االله علیه وآلهاز عصر رسالت تا زمان ما، صحابه حضرت رسول اعظم

.اندتابعین و سایر طبقات روات، این احادیث را روایت نموده
هر بسیارى از این احادیث بالخصوص و بالأنفراد به واسطه شواهد و مؤیداتى که حدیث شناسان ما

و شودمىو به مضمون آنها یقین حاصل باشندمىبه آن اعتماد دارند در نهایت صحت و اعتبار 
و برنامهعلیه السلامعلاوه بر این در مسائل مهم مربوط به مهدویت مثل معرفى شخص حضرت مهدى

در هر یک از یعنى . باشندمىهاى مهم انقلابى و اسلامى ایشان، این احادیث در حد تواتر و بالاتر 
و ائمه معصومیناالله علیه وآلهیصلّحدیث از پیغمبرعلیه السلاماوصاف معروف و مشهور حضرت مهدى

آن قدر زیاد است که قطع نظر از مقام وثاقت و صداقت و امانت روایت کنندگان، احتمال السلامعلیهم
.تبانى آنها بر دروغ و جعل این احادیث عقلایى نیست

یت خود یک موضوعى است که علماء و محدثین بزرگ پیرامون آن و جمع احادیث موضوع مهدو
ى اهل سنت هاکتابد براى اینکه تا حدودى از نام توانمىاند که خواننده عزیز آن صدها کتاب نوشته

اند و کتابهایى که در این موضوع بطور مستقل تألیف و مؤلفان آنها که احادیث مهدى را روایت کرده
اند که از آن حضرت بشارات مهدى را روایت کردهصلیّ االله علیه وآلهاند و اسامى اصحاب پیغمبرهنمود

و منتخب الاثر 1آگاه شود به مقدمه کتاب نجم الثاقب مرحوم محدث نورى و کتاب نوید امن و امان
:تألیف نگارنده رجوع فرماید

سحر شوددوه ـــه و انـــام بلا و غصـــش*** ذرشود ـــــاى غایب از نظر به منت گر گ
عشقت نه سرسرى است که از سر بدر شود*** ر شود ـــــبسترسم که در فراق تو عمرم

مهرت نه عارضى است که جاى دگر شود

به امام زمان در دو جلد تحت عنوان امامت و هاى کوچک و جزوات راجع کتاب مستقلى بوده اما بعداً که قرار شد کتابقبلاً"نوید امن و امان". 1
.مهدویت جمع آورى شوند لذا کتاب مزبور نیز در همین کتاب آورده شده است



٣٤

گرچه تو نور پاکى ومن مشتى ازگلم*** دیرى است من به روى چوماه تومایلم 
عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم*** من رشته هواى تواى دوست نگسلم 

با شیر اندرون شد و با جان بدر شود
بازآى تا به مرده درآید دیگر روان*** نهان زاکنىر پرده چند روىِ فرحد

ام رواناز هر کنار تیر دعا کرده*** عیان بینم دمىاز بهر آنکه روى تو مى
.1شاید کزین میانه یکى کارگر شود

.تضمین غزل حافظ از مرحوم والد قدس سرّه. 1



٣٥

سنتّاهلوشیعهاجماعومسلمانانقاتفاجهتازمهدویتاصالت.7
ها همه بر این اتفاق داشته و دارند که در آخر الزمان اهل سنتّ و شیعه در طى اعصار و مرور قرن

که صفات و علاماتش در السلامعلیهمو فرزندان على و فاطمهصلیّ االله علیه وآلهیک نفر از اولاد رسول
نگامى که دنیا پر از ظلم و جور شده باشد ظهور نماید و جهان را پر از احادیث مذکور است در ه

اند و و ملقب به مهدى معرفى نمودهصلیّ االله علیه وآلهکنیه پیغمبرنام و همعدل و داد کند، همه او را هم
سید و همه اتفاق دارند بر اینکه تا او ظهور نکند سیر این عالم و این جامعه بشرى به پایان نخواهد ر

تا این دادگستر بزرگ و رهبر حکومت عدل جهانى قیام نکرده است بشر باید منتظر ظهور او باشد و 
ها به ها و نگرانىبداند که جهان محکوم ظلم ستمگران و فساد اهریمنان نیست و سرانجام همه تباهى

.ندگردمىکن و مستکبرین و مفسدین ریشهشودمىراحتى و امنیت و آسایش مبدل 
.و همه منتظرند.همه چشم براهند

در تمام اعصار این یک عقیده عمومى شودمىچنان که از مصادر معتبر تاریخ و حدیث استفاده 
اند و لذا مدعیان دروغین مهدویت را به اینکه واجد امت اسلام بوده است و همه بر آن اتفاق داشته

د و هرگز در مقام رد آنها، صحت اصل و نکردمىهاى مهدى موعود نیستند رد صفات و نشانى
.ندشدمىاساس این عقیده را منکر ن

و برخى از خصوصیات و خصایص آن علیه السلامو خلاصه، اتفاق مسلمین بر اصل ظهور مهدى
دادهحضرت همیشه مورد قبول بوده و علماى بزرگ اهل سنت هم آن را مورد تصریح و تأکید قرار 

.1اند
سلفا (در کتاب غایه المأمول همه » شیخ على ناصف«و به قول دانشمند بزرگ و معاصر اهل سنت، 

.بر این عقیده بوده و هستند) و خلفا
منتّ خاك درت بر بصرى نیست که نیست*** روشن از پرتو رویت نظرى نیست که نیست 

بوى گیسوى تو در هیچ سرى نیست که نیست*** و صاحب نظرانند ولیک ناظر روى ت

.من و امان و منتخب الاثر تالیف نگارنده مراجعه شودبه کتاب نوید ا. 1



٣٦

کراماتومعجزاتجهتازمهدویتاصالت.8
1"لقََد أَرسلْنا رسلَنا باِلبْینات"

خوارق عادات در اثبات نبوت انبیاء و صدق خبرهایى که از عالم غیب و وحى الهى معجزات و 
.ند مستندى عام و دلیلى همگانى است که هیچ پیامبرى بدون معجزه نبوده استدهمى

هاى این توضیحات کافى داده شده و در نوشتههاکتابراجع به معجزات انبیاء و اقسام آن در 
ها و آرایى که اخیراً مطرح شده بیانات جالب و مفیدى و با توجه به اندیشهحقیر نیز از جهات متعدد 

.هست
.در قرآن مجید به این مسأله در آیات متعدد تصریح شده است

صادر است که السلامعلیهممسأله دیگر بعد از قبول معجزات انبیاء معجزاتى است که از ائمه طاهرین
را فقط بر خوارق عاداتى که از انبیاء صادر شده اطلاق کنند و خواه آنها را معجزه بگویند یا معجزه

و دیگر بندگان خاص خدا، صادر شده کرامت بگویند این نیز السلامعلیهمخوارق عاداتى را که از ائمه
اى است که تواریخ معتبر و روایات مسند و صحیح که از حد تواتر خارج است، یک مسأله واقع شده

چون انکار آنها . ها و حوادث باید انسان آنها را قبول کنداست و مثل سایر پدیدهآن را اثبات نموده
توانمىانکار واقعیات است و با انکار وجود صاحب این کرامات مساوى است، و هر چند ن

معجزات و کرامات انبیاء و اولیاء را با معلومات تجربى و علل مادى توجیه و تفسیر کرد، اما باید 
ت آنها را که محسوس بشر بوده و هست باور نمودواقعی.

هاى مهمى را به چشم خود دیده یا از افراد امین و ما در همین عصر خودمان حکایات و جریان
و فرزندان آن بزرگواران السلامعلیهمایم که در اثر دعا یا توسل به یکى از چهارده معصومراستگو شنیده

اند شفا یافته و هاى شدید داشتهبیمارانى که بیمارىعلیهماالسلام مثل حضرت زینب و حضرت معصومه
هاى مهم آنان به اذن خدا بر آورده شده است که، جز به خرق عادت و کرامت و عنایت غیبى حاجت

.پذیر نیستتوجیه آن امکان
ایى که ها و خبرهبه اشتباه متهم کرد و نه نقلتوانمىنه حسى را که این معجزات را دیده است 

به دروغگویى متهم ساخت، بنابراین، هیچ گونه نقطه ابهام و توانمىند دهمىاین معجزات را خبر 
نیست غیر از شودمىزمینه ناباورى در وقایعى که بطور خارق عادت اتفاق افتاده و معجزه نامیده 

).25سوره حدید، آیه . (همانا ما پیامبران خود را با ادله و معجزه فرستادیم. 1



٣٧

نیم اما این نتوانستن و یم آن را به علت مادى مستند کتوانمىاینکه، معجزه و خارق عادت است و ما ن
.نمایدمىنداشتن علت مادى اصل یک پدیده را نفى ن

السلاممعجزات حضرت صاحب الامر علیه
باید دانست که وجود ایشان و خصایص عجل االله تعالى فرجهپیرامون معجزات حضرت صاحب الزمان 

هاى بى نظیر قدرت و خواهد شد، یکى از نمونهو خصوصیاتى که از ایشان ظاهر شده و ظاهر
هاى مختلف حیات ایشان همواره در تجلىّ قدرت خداوند در طى دوره. توانایى خداوند متعال است

که فقط نباید به معیارهاى مادى تکیه کرد، زیرا بیشتر افراد چون پدیدهکندمىبوده و هست و ثابت 
، از خالق اسباب و بینندمىعلولات را پس از اسباب و علل مادى سنجند و مسببات و مها را با آن مى

ها که وجود نبى و ولى این اظهار قدرت. دگردمىو شناختشان محدود شوندمىجاعل علل غافل 
بدیهى است مقصود این نیست که، فقط خدا . سازدمىهاى مادى را باطل و حسابشودمىمظهرِ آن 

هایى که علل مادى دارند نیز دلایل قدرت خدا و ، زیرا همان پدیدهشودمىها شناخته با این پدیده
اى ها به گونهاما هر کدام از پدیده. و همه، آیات حق و کلمات حقندباشندمىعلم و حکمت او 
. که در این نوشته مجال شرح این مسائل که با الهیات ارتباط دارد نیستنمایندمىمعرفت ما را کامل 

آیت عظما و کلمه کبراى الهى است و چنان که أرواحنا فداهین است که، وجود امام زمانحاصل ا
مجموع عالم بدون اینکه نظیرى داشته باشد یا بشر سابقه و انسى به غیر آن داشته باشد، آیت و نشانه 

قم و عدد منحصر به فرد خدا است که در آن میلیاردها و میلیاردها و صد هزاران میلیاردها و هر چه ر
نیز آیه و کلمه خدا است، اگر چه از علیه السلامو مافوق آن است، آیت خدا است، وجود امام زمان

این قدرت خدا است . جاى تعجب و استبعاد نیستباشندمىبعضى جهات و نواحى منحصر به فرد 
:داردکه ما را به تهلیل و تکبیر و تسبیح و تنزیه او وا مى

ى جعلَ أوَلیائَه الأدلَّۀَ الْباهرَةَ على وجوده ومظْهرِینَ لأَمرِه ونَهیِه وعلْمه فسَبحانَ الَّذ"
هْخُلفَائُه فى خَلق ملَهعجو رِهسل متَضاهارو بِهغَیل مطفاهاصو هتکْمح1"و.

السلاممعجزات حضرت صاحب الامر علیهانواع
از نظر اینکه تا حدى بررسى و مطالعه معجزات آن حضرت آسان باشد، آنها را به ملاحظه زمان 

:اندصدور آن بر سه نوع تقسیم کرده

.ده استاین جملات را خود مؤلف با اقتباس از زیارات مرقوم نمو. 1



٣٨

تا زمان رحلت ) 255سال(اول ـ معجزات بسیارى است که از آن حضرت از هنگام ولادت 
.ظاهر شد) 260سال(علیه السلامحضرت امام حسن عسکرى

ـ که 329تا سال علیه السلامدوم ـ معجزاتى است که پس از شهادت حضرت امام حسن عسکرى
.سال آخر غیبت صغرى است ـ از آن حضرت صادر شده است

ظاهر شد که هر کس عالمین له الفداءأرواح الااللهۀبقیدر این دو دوره معجزات بسیارى از حضرت 
بخواهد بر تعدادى از این معجزات که در حد تواتر و بالاتر از تواتر است، مطلع شود، مراجعه کند به 

هاى آن و باب ششم کتاب نجم الثاقب محدث نورى و ترجمه) 13جلد(کتاب مستطاب بحار الانوار 
چهل معجزه که مصادر و مآخذشان در نزد علامه که ایشان علاوه بر معجزاتى که در بحار نقل شده 

اند که، از این مصادر مجلسى نبوده یا از نقل آن غفلت شده است از مصادر مشهور و معتبر نقل کرده
و مآخذ و همچنین مصادرى که در اختیار علامه مجلسى بوده و همه یا اکثر آن، هم اکنون در اختیار 

یى که از همان عصر غیبت صغرى شروع شد، هاکتابدر ما است، قدمت سابقه ضبط این معجزات
.شودمىمعلوم 

تا تاریخ نگارش این رساله که 329سوم ـ معجزاتى است که در عصر غیبت کبرى یعنى از سال 
.صادر شده استفداهیروحاست از آن امام بزرگوار ) 1400(سال پایان قرن چهاردهم هجرت 

. شودمىه است بعلاوه، بعضى از آنها به تنهایى موجب یقین این معجزات نیز از حد تواتر گذشت
کشف «از آن حضرت ظاهر شد که مثل صاحب » اسماعیل هرقلى«اى که در شفاى مانند معجزه

آن را از شمس الدین محمد هرقلى، پسر اسماعیل و گروهى از مردم مورد وثوق نقل کرده » الغمه
خلیفه او را احضار کرد و در پیرامون صحت آن است و چنان اهمیت و شهرت یافت که وزیر 

خلیفه عباسى او را به ملاقات با خود خواند و معجزات » مستنصر باالله«داستان تحقیق نمود و بعد هم 
ها و توسلات به آن حضرت در باب هفتم نجم الثاقب و در دیگر که در ضمن حکایات شرفیابى

هاى دیگر روایت و کتاب» دار السلام عراقى«و » تارکشف الاس«و » المأوىجنّۀ«و » بحار«13جلد
مىشده است و چون بنا بر اختصار است به چند معجزه که در عصر خودمان اتفاق افتاده است اکتفا 

.یمکن
که از علیهیرحمه االله تعال»آقا امام سدهى«الاسلام والمسلمین آقاى حجۀمرحوم عالم جلیل اول ـ 

علیهمه تقوى و سداد، و مورد وثوق مرجع بزرگ شیعه و مجدد آثار اهل بیتاخیار علماء و معروف ب

بود و لذا ایشان را براى تأسیس حوزه علمیه در قدس سرهّاستاذنا الأعظم آیت االله بروجردىالسلام
اى که به امر ایشان در آن شهر بنا شد، اعزام فرمود و علاوه و افتتاح مدرسه) کرمانشاه سابق(باختران 
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بر این شخصاً هم با ایشان از موقعى که در نجف اشرف در بحث فقیه بزرگ مرحوم آیت االله آشیخ 
شرکت داشتیم، سابقه آشنایى و اخلاص داشتم، حکایت تشرّف االله علیههرحممحمد کاظم شیرازى 

شیخ محمد کوفى را که معروف و مشهور است و بدون واسطه از او شنیده بود، براى حقیر نقل کرد
و من براى اینکه مدرك کتبى از ایشان داشته باشم خواهش کردم که حکایت را برایم مرقوم فرمایند، 
آن مرحوم ـ که خدا با اجداد طاهرینش محشور فرماید ـ پذیرفت و حکایت را به خط خودشان که 

:نماییممىاکنون در نزد من موجود است مرقوم داشت که عین الفاظ و عبارات ایشان را در اینجا نقل 
بسم االله الرحمن الرحیم جناب آقاى آقا شیخ محمد کوفى که به زهد و تقوا و صلاح بین خواص "

. علماء و فضلاى نجف اشرف معروف بود، و ملتزم بود لیالى و ایام جمعات به نجف مشرف شود
ده بودم از بعض علماء شنیعجل االله تعالى فرجهچون قضیه تشرفّ ایشان را خدمت حضرت ولى عصر

یک روز جمعه در مدرسه صدر در نجف اشرف در حجره یکى از آقایان رفقا خدمت ایشان رسیدم 
و استدعا کردم شرح تشرُّف را از زبان خودشان بشنوم آنچه در نظرم مانده مضمون فرمایش ایشان از 

:قرار ذیل است
سوار بود و من پیاده با پدرم به مکه معظمه مشرف شدم، فقط یک شتر داشتیم که پدرم: فرمود

از اشخاصى که ) قاطر(در مراجعت، به سماوه رسیدیم، استرى . ملازم و مواظب خدمت او بودم
کشى بین سماوه و نجف بود از شخص سنىّ تا نجف اجاره کردیم چون شتر کندى شغلشان جنازه

من سوار شتر از یم، پدرم سوار قاطر و کردمىخوابید و به زحمت او را بلند و گاهى مىکردمى
سماوه حرکت کردیم در بین راه چون اغلب نقاط گلزار و باتلاق بود شتر همیشه مسافتى عقب مى

زیاد بود سنىّ مبتلا بودم تا اینکه برخوردیم به جایى که گل1افتاد و به خشونت و درشتگویى مکارى
هایم گل آلود شد و شتر خوابید و دیگر هر چه کردیم بر نخاست در اثر تعقیب در بلند کردن، لباس

من از آنها . هایم را در آبى که در آنجا بود بشویمناچار مکارى هم توقف کرد تا لباس. فائده نکرد
حیران بودم که عاقبت کمى فاصله گرفتم براى برهنه شدن و شستن لباس، و فوق العاده مضطرب و 

ناچار متوسل شدم به . و آن وادى از جهت قطُّاع الطریق هم خطرناك بود. رسداین کار به کجا مى
بغتتاً دیدم جوانى نزدیک من . ولى بیابان هموار و تا حد بصر احدى پیدا نبودأرواحنا فداهولى عصر

نظرم نیست که فرمود دو نفر بودند (پیدا شده به سید مهدى پسر سید حسین کربلایى شباهت داشت 
شىِ اسمک ؟: عرض کردم ) یا همان یک نفر و نظرم نیست کدام سبقت به سلام کردیم

.سید مهدى: فرمود

.دهدگویند که اسب و استر و الاغ، براى مسافرت کرایه مىمکارى کسى را مى. 1
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ابن سید حسین؟: عرض کردم
.نه ابن سید حسن: فرمود

آیى؟از کجا مى: عرض کردم
مىمن خیال کردم ) علیه السلامضرچون مقامى در آن بیابان بود به عنوان مقام خ(از خضیر : فرمود
اى؟چرا اینجا توقف کرده: فرمود. از آن مقام آمدمفرماید

تشریف برد نزد شتر دیدم تا دست روى سر . شرح خوابیدن شتر و بیچارگى خود را عرض کردم
و با انگشت سبابه، به طرف فرمایدمىاو گذارد، شتر برخاست ایستاد و آن حضرت با آن صحبت 

دیگر چه کار دارى؟ عرض : ، بعد تشریف آورد نزد من فرموددهدمىراست را به شتر نشان چپ و
جایى را معین . م عرض کنمتوانمىبا این حال اضطراب و نگرانى نفعلاًحوائجى دارم ولى : کردم

آمدم. مسجد سهله، بغتتاً از نظرم غایب شد: فرمود. فرمایید تا با حواس جمع مشرف شده عرض کنم
خواستم بفهمم اینها هم مى(کدام طرف رفت؟ کردمىاین شخص که با من صحبت : نزد پدرم گفتم

).اند یا نهحضرت را دیده
.بیابان پیدا استکندمىاحدى اینجا نیامد و تا چشم کار : گفتند
.سوار شوید برویم: گفتم
ى؟کنمىشتر را چه : گفتند
رفت، سوار شتر شدم، شتر جلو افتاد و به عجله مىامرش با من است، سوار شدند من هم: گفتم

.مسافتى از آنها جلو افتاد
غرض قضیه بر عکس سابق شد مکارى تعجب . یم بیاییمتوانمىمکارى صدا زد ما با این سرعت ن

چه شد این شتر همان شتر است و راه همان راه؟: کنان گفت
پیدا شد، من باز متحیر شدم که با این آب گفتم سرى است در این امر ناگهان نهر بزرگى سر راه 

رفت، مکارى و پدرم م شتر رفت میان نهر متصل به طرف راست و چپ مىکردمىچه کنیم تا فکر 
ولى چون دیدند . ى، این آب قابل عبور نیستشومىروى غرق کجا مى: لب آب رسیدند، فریاد زدند

از این راهى که شتر مى: رأت کردند، گفتمروم و طورى هم نیست، جمن با کمال سرعت با شتر مى
من . رود به طرف چپ و راست همانطور بیایید آنها هم آمدند و به سلامت از آب عبور کردیم

این آب را دادمىمتذکر شدم که آن وقتى که حضرت انگشت سبابه به طرف راست و چپ حرکت 
.فرموداشاره مى

.شین، آنجا منزل کردیمخلاصه، آمدیم شب وارد شدیم بر جمعى کوچ ن
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آیید؟پرسیدند از کجا مىمىهمه آنها با تعجب از ما
.گفتیم از سماوه

.پل خراب شده و راهى نیست مگر کسى با طراده از این آب عبور کند:گفتند
بگو بدانم چه سرىّ در این کار بود؟: و از همه بیشتر مکارى متحیر مانده بود گفت

ابید به امام دوازدهم شیعیان متوسل شدم آن حضرت تشریف آورد و من آنجا که شتر خو: گفتم
).او و آن جماعت مستبصر شدند یا نه: نظرم نیست که گفت(این مشکلات را حلّ نمود 

سرم را نزدیک گوش او . غرض به همان حال آمدیم تا چند فرسخى نجف اشرف، باز شتر خوابید
در . تا این کلمه را گفتم، برخاست و به راه ادامه داد. ىتو مأمورى ما را به کوفه برسان: بردم گفتم

رفت در بیابان روزها مى. من هم او را نه فروختم و نه کشتم تا مرد. خانه در کوفه زانو به زمین زد
.خوابیدها در خانه مىکوفه چرا و شب

در مسجد سهله خدمت آن بزرگوار مشرف شدید؟: بعد به ایشان عرض کردم
.»اقلّ، آقا امام سدهى. ملتمس دعا هستم. ولى در گفتن شرح او مجاز نیستم. بلى: فرمود
معجزه شفا یافتن همسر محترمه عالم جلیل و فاضل بزرگوار، جناب آقاى آقا شیخ محمد دوم ـ

هاى حوزه علمیه قم و به تقوا و طهارت نفس است که از فضلاى همدانىیسلمه االله تعالمتقى همدانى
چندى پیش این . شناسمها است ایشان را به دیانت و اخلاق حمیده مىاینجانب سالمعروف و خود

معجزه را شفاهاً و سپس کتباً براى حقیر مرقوم داشته بودند که چون فراموشم شده است که آن 
ام مجدداً از ایشان خواستم و ایشان هم فتوکپى شرحى را که در آخر کتاب نوشته را کجا گذاشته

:شودمىاند فرستادند که عین متن آن در اینجا نقل م الثاقب نوشتهمستطاب نج
" هد وآلمحلى مع لامالسلاةُ والصالعْالَمین و باللهِ ر دمْمنِ الرَّحیمِ الَحمِ االله الرَّحِبس

م ومناقبِهمِ الى قیامِ یومِ الطاّهرینَ ولَعنَۀُ االلهِ على أَعدائهمِ وظالَمیهِم ومنکْرى فَضائلهِ
."الدینِ آمینْ رب الْعالَمینَ

ابن الحسن العسکرى نموده و حجۀاالله فى الارضین بقیۀمناسب دیدم توسلى را که به حضرت 
توجهى که آن جناب فرمودند ذکر نمایم چون موضوع کتاب در اثبات وجود آن حضرت است از 

.تطریق معجزات و خرق عادا
روز دو شنبه هجدهم ماه صفر از سال هزار و سیصد و نود و هفت، مهمى پیش آمد که سخت مرا 

در اثر غم و اندوه و ) محمد متقى همدانى(یعنى همسر اینجانب . و صدها نفر دیگر را نگران نمود
ند، در هاى شمیران جان سپردگریه و زارى دو سال که از داغ دو جوان خود که در یک لحظه در کوه

mailto:�@|
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البته طبق دستور دکترها مشغول به معالجه و مداوا شدیم ولى . این روز مبتلا به سکته ناقص شدند
ماه صفر یعنى چهار روز بعد از حادثه سکته، شب جمعه 22تا شب جمعه . اى به دست نیامدنتیجه

م االله و خواندن پس از تلاوت چند آیه از کلا. تقریباً ساعت یازده رفتم در غرفه خود استراحت کنم
صلوات ابن الحسنحجۀدعایى مختصر از دعاهاى شب جمعه از خداوند تعالى خواستم که امام زمان 

را مأذون فرماید که به داد ما برسد و جهت اینکه متوسل به آن بزرگوار شدم االله علیه وعلى آبائه المعصومین
تم این بود که تقریباً از یک ماه قبل از این مستقیماً حاجت خود را نخواسیتبارك و تعالو از خداوند

هاى کسانى که مورد ها و داستانکه من قصهکردمىحادثه دختر کوچکم فاطمه از من خواهش 
قرار گرفته و مشمول عواطف و احسان آن مولا شدهوارواح العالمین له الفداءیروحاالله بقیۀعنایت حضرت 

این دخترك ده ساله را پذیرفتم و کتاب نجم الثاقب حاجى اند را براى او بخوانم، من هم خواهش
در ضمن من هم به این فکر افتادم که مانند صدها نفر دیگر چرا متوسل به . نورى را براى او خواندم

لذا همانطور که در بالا تذکر دادم، در حدود . نشومعلیه سلام االله الملک الاکبرحجت منتظر امام ثانى عشر 
شب به آن بزرگوار متوسل شدم و با دلى پر از اندوه و چشمى گریان به خواب رفتم، ساعت یازده 

ساعت چهار بعد از نیمه شب جمعه طبق معمول بیدار شدم، ناگاه احساس کردم از اطاق پایین که 
سر و صدا قدرى بیشتر شد و ساکت شدند و آیدمىمریض سکته کرده ما آنجا بود صداى همهمه 

م که آن روزها اول اذان صبح بود به قصد وضو آمدم پایین ناگهان دیدم صبیه بزرگم ساعت پنج و نی
که معمولا در این وقت در خواب بود بیدار و غرق در نشاط و سرور است تا چشمش به من افتاد 

آقا مژده بدهم؟: گفت
.اندچه خبر است؟ من گمان کردم خواهرم یا برادرم از همدان آمده: گفتم
کى شفا داد؟: گفتم. ت، مادرم را شفا دادندبشار: گفت
مادرم چهار ساعت بعد از نیمه شب با صداى بلند و شتاب و اضطراب ما را بیدار کرد، چون : گفت

اش مهندس غفارى که این دو نفر براى مراقبت مریض دختر و برادرش حاج مهدى و خواهرزاده
جه به تهران ببرند، این سه نفر در اطاق مریض بودند اخیراً از تهران آمده بودند تا مریضه را براى معال

مى. برخیزید آقا را بدرقه کنید برخیزید آقا را بدرقه کنید: گفتکه ناگهان داد و فریاد مریضه که مى
ست حرکت کند از جا توانمىبیند که تا اینها از خواب برخیزند آقا رفته، خودش که چهار روز بود ن

دخترش که مراقب حال مادر بود در اثر سر و صداى مادر که . روددر حیاط مىپرد دنبال آقا تا دممى
رود، دم رود تا ببیند که مادرش کجا مىآقا را بدرقه کنید بیدار شده بود دنبال مادر تا دم در حیاط مى
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د باور کند که خودش تا اینجا آمده از دخترش زهرا توانمىولى نآیدمىدرب حیاط مریضه به خود 
بینم یا بیدارم؟پرسد که زهرا من خواب مىىم

گفتى آقا را بدرقه کنید، ما آقا کجا بود که مى. که مادر جان ترا شفا دادنددهدمىدخترش پاسخ 
کسى را ندیدیم؟

آقاى بزرگوارى در زى اهل علم، سید عالى قدرى که خیلى جوان نبود، پیر هم نبود : دگویمىمادر 
.برخیز خدا تو را شفا داد: به بالین من آمد گفت

.م برخیزمتوانمىن: گفتم
.شفا یافتى برخیز: با لحنى تندتر فرمود

.من از مهابت آن بزرگوار برخاستم
.تو شفا یافتى دیگر دوا نخور و گریه هم مکن: فرمود

دیر ولى دیدم شما . و چون خواست از اطاق بیرون رود، من شما را بیدار کردم که او را بدرقه کنید
.جنبیدید خودم از جا برخاستم و دنبال آقا رفتم

بحمد االله تعالى پس از این توجه و عنایت، حال مریضه فوراً بهبود یافت و چشم راستش که در اثر 
پس از چهار روز که اصلا میل به غذا نداشت در همان لحظه . سکته غبار آورده بود بر طرف شد

یک لیوان شیر که در منزل بود به او دادند با کمال میل تناول .ام براى من غذا بیاوریدگرسنه: گفت
نمود رنگ رویش به جا آمد و در اثر فرمان آن حضرت که گریه مکن، غم و اندوه از دلش برطرف 

شفا یافت با علیه السلام شد و ضمناً خانم مذکوره از پنج سال قبل رماتیسم داشت از لطف حضرت
.معالجه کنندآنکه اطباء نتوانسته بودند

. ناگفته نماند که در ایام فاطمیه، در منزل، مجلسى به عنوان شکرانه این نعمت عظمى منعقد کردیم
جناب آقاى دکتر دانشور که یکى از دکترهاى معالج این بانو بود، شفا یافتن او را برایش شرح دادم، 

معالجه نبود مگر آنکه از طریق آن مرض سکته که من دیدم از راه عادى قابل : دکتر اظهار فرمود
الحمد الله رب العالمین وصلى االله على محمد وآله المعصومین لا . خرق عادات و اعجاز شفا یابد

سیما امام العصر وناموس الدهر ، قطب دایره امکان سرور و سالار انس و جان، صاحب زمین و 
آبائه المعصومین الى قیام یوم یوسلامه علیه و علصلوات االله بن الحسن العسکرى حجۀزمان، مالک رقاب جهانیان، 

.»ابن محمد تقى متقى همدانىالدین
حکایت بسیار عجیب تشرفّ عالم جلیل و سید بزرگوار، مرحوم آقا سید حسین حائرى سوم ـ

است و آن را مرحوم عالم فاضل زاهد، صاحب تألیفات بسیار، حاج شیخ على اکبر نهاوندى در 
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نقل فرموده و بعضى دیگر » علیه السلاملحسان فى احوال مولانا صاحب العصر والزمانالعبقرى ا«کتاب 
چون حکایت، مفصل و طولانى است علاقمندان، به آن . انداز بزرگان و موثّقین از او نقل نموده

علامه نهاوندى مذکور صاحب مکاشفه مهمى است که بر عظمت مقام استاد ما . کتاب مراجعه نمایند
علیهمو اینکه مشمول عنایات غیبى و توجهات ائمهقدس سرهّم زعیم عالیقدر آیت االله بروجردىمرحو

هاى شگفت نیز حکایتى ذکر شده که دلالت بر این دارد که اند دارد، چنانکه در داستانبودهالسلام
مل آقا شیخ اند و همچنین حکایت تشرفّ مرحوم فاضل کاایشان به حق داراى مقام نیابت عامه بوده

احمد فقیهى قمى نیز دلالت بر تقدیر از موضع ایشان دارد که از شرح این حکایات چون موجب 
.خود دارى شدشودمىطولانى شدن کلام 

بدون واسطه احدى آن را نقل نموده » بشارت ظهور«اى است که مؤلّف حکایت و معجزهچهارم ـ
ر شب مبارك نیمه شعبان دارد که به بیمارى اى داین حکایت نیز دلالت بر شفاى مریضه. است

صعب العلاجى که اطباى حاذق از معالجه عاجز شده و حتى به اطباى خارجى نیز مراجعه کرده 
چاپ شده و نسخه حقیر را هم در حال » بشارت ظهور«بودند، مبتلا بوده است که چون کتاب 

م که دهمىن را به خود آن کتاب ارجاع اند، علاقمندانوشتن این رساله براى نمایشگاه کتاب گرفته
.حتماً این حکایت و معجزه را که از دلایل صحت مذهب است مطالعه فرمایند

کتاب 108و 83و 34و 23معجزاتى است که در ضمن حکایت پنجم و ششم و هفتم و هشتم ـ
.مذکور استقدس سرهّعالم و شهید عالى قدر آقاى دستغیب شیرازى"هاى شگفت تاریخداستان"

عالم عالى مقام آیت االله حائرى دامت برکاته در کتابى که متضمن وقایع و معجزاتى از ائمه نهم ـ 
و بعضى رؤیاهاى صادق است، در ارتباط با موضوع تشرفّ به محضر حضرت، السلامعلیهمطاهرین

.استلامعلیه الساند که هر کدام شواهد محکم بر وجود امامبعضى حکایات را نقل کرده
نماییم، حکایت مربوط به مسجدى است که حکایتى که در اینجا به آن اشاره مىدهمینو بالأخره 

ساخته شد و به شودمىدر سمت چپ کسى که وارد شهر ) جاده تهران(در ابتداى شهر مقدس قم 
بدون واسطه از این حکایت را که خود حقیر . نامیده شده استعلیه السلام نام مسجد امام حسن مجتبى

از . امنقل کرده» پاسخ به ده پرسش«ام و نوار آن هم موجود است، در پاورقى کتاب صاحب آن شنیده
بسیار است که حداقل ) اگر در مقام پرسش و ضبط برآییم(اینگونه حکایات و شواهد و مؤیدات 

امید . دارند) در حدى که مصلحت است(همه دلالت بر وجود آن حضرت و مداخله ایشان در امور 
ها را به همه مشتاقان حقیقى و منتظران واقعى عطا است خداوند متعال توفیق درك اینگونه سعادت

.فرماید
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سر حلقه جنّ و انس سر دفتر دانایى*** اى زیب ده عالم مجموعه زیبایى 
اى پادشه خوبان داد از غم تنهایى*** در پرده غیبت چند، اى مهر جهان پایى 

به جان آمد وقت است که باز آیىدل بى تو 
عشق تو مرا فارغ از هر دو جهانم کرد*** امید وصال تو اى دوست جوانم کرد 
مشتاقى ومهجورى دور ازتو چنانم کرد*** باز آکه فراق تو بى تاب و توانم کرد 

1کز دست بخواهد شد پایان شکیبائى

.مقامه، استتضمین غزل حافظ از مرحوم آیت االله والد، اعلى االله . 1
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یکتاپرستىوتوحیدبرآنابتناىجهتازمهدویتاصالت.9
ها سیاسى و انتظامى، ایمان به هسته مرکزى و محور اصلى تمام مسائل اعتقادى و تربیتى و برنامه

کلّ و بى نیاز از وحدانیت، یکتایى و یگانگى خداوند متعال است که خالق و رازق و حاکم و مالک 
حق تعیین و نصب حاکم، ولى، امام، تشریع، فرمان، امر و نهى، تکلیف، الزام و ولایت . کل است

هر حاکمیت و ولایت و مالکیتى که به اذن او نباشد، استعلا . مطلق بر کلیه امور، مختص به او است
.و طغیان و استبداد است

نینى که منبع و مبناى شرعى و مصدر و اعتبار الهى ندارد، قبول و التزام و الزام به نظامات و قوا
خواه در امور عبادى یا در امور سیاسى و مالى و سایر امور باشد، پرستش شیطان و شخص و مقام و 

است که آن قوانین را وضع کند و وضع این قوانین اظهار شرکت با خدا و تصرف اىجامعههیئت و 
.در شؤون خدا است

الهى تحت هر رژیم و نظام که باشد، غیر شرعى بوده و واجب الاطاعه نیست، خواه نظامات غیر 
.هاى دیگراستبدادى باشد یا دموکراسى یا به صورت
.هاى دیگر استدر زمین و لغو حکومت» االله«دعوت همه انبیاء براى تحققّ حکومت 

اى مطرح ن و منطقه، حکومت براى همه است که در آن هیچ رنگ و نژاد و زبا»االله«حکومت 
نیست و همانطور که خدا حکومت تکوینى دارد، در امور اختیارى و تشریعى نیز کسى که حق حکم 
و فرمان دارد خدا است و هر حکومتى که به غیر اذن خدا و خودسرانه و خارج از محدوده حکومت 

جدید و به اسم الهى باشد، حکومت جاهلیت بوده و اصالت ندارد، اگر چه جاهلیت آن در شکل
نه اکثریت و نه استبداد و نه اشتراکیت، هیچیک ؛دموکراتیک یا سوسیالیست یا جمهورى خلق باشد

ها اگر ها و نظامهمه چیزها و همه ارتباطات و همه راه. باشندمىبخش ناصالت ندارند و اصالت
فرع هااصالتل است و همه فقط او اص. اضافه به خدا نداشته باشند اصالت نداشته و محترم نیستند

.باشندمىاو و قائم به مشیت و اراده او و تبعى و عین تعلق به او 
از روایت معروف 

"منْ مات ولمَ یعرفِ امام زمانه مات میتَۀَ الجْاهلیۀِ"

ا که در موضوع شناختن امام این همه تأکید شده است که هر کس بمیرد و امام زمان خود ر
که در هر عصرى امام و ولى امر منحصر شودمىمردن جاهلیت، استفاده ) مانند(نشناسد مرده است 

ها که در هر گوشهاى و این تعدد حکومتبه فرد است و بنابراین اولیاى امور متعدد و رهبران منطقه

mailto:5�@�
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از هر سرزمینى اى، فردى یا گروهى استیلا و استعلا دارند و اى از جهان، نظامى و در هر منطقه
وطنى ساخته و عالم اسلام را که باید تحت نظام واحد امامت و قانون واحد ) کوچک یا بزرگ(

اند که درآمد هاى غیر قابل قبول را بین مسلمین ایجاد کردهاسلام باشد، تجزیه کرده و این تفاوت
در حالى که کشورى سرانه یک کشور مسلمان نشین شاید بیش از صد برابر یک کشور دیگر باشد و 

هاى خود را چه کند و در کدام بانک بگذارد، کشورى مثل بنگلادش پولداندمىمثل کویت ن
یا کشورى مثل عربستان به اصطلاح سعودى با آن . مردمش به فقر و پریشانى و سختى مبتلا هستند

اى خارجى ذخیره ههایشان در بانکهاى شاهزادگان و درباریان وهابى مسلک آن، پولهمه ولخرجى
.برندمىو سرمایه استعمار باشد، در حالى که در خود عربستان اکثریت مردم در فقر و فلاکت بسر 

هاى دست نشانده خارجى و تحمیل نظامات غیر اسلامى ها همه در اثر تسلط حکومتاین بدبختى
.و متعدد به مسلمین و شرك آنها به حکومت خدا است

ن حدیث الهام بگیرند و نظام واحدى را که امت اسلام باید داشته باشد و و اگر مسلمانان از همی
رهبران آن نظام را که امام زمان هر عصر است، بشناسند و به سوى این حکومت بروند و این تجزیه

امروز . رسندها را محکوم کنند، یقینا به عزتّ و عظمتى که خدا به آنها وعده داده است مىها و تفرقه
اى، به ر این نظامات متعدد و نشناختن امام زمان، سپاهیان و قواى مسلّح مسلمانان در هر نقطهدر اث

مىهاى دست نشانده شرق یا غرب جاى پاسدارى از توحید و حق و عدالت نگهبان یکى از طاغوت
ى مثل و افسران و سربازانى که باید سرباز اسلام و مجاهد فى سبیل االله باشند، سرباز افرادباشند

مىها و استبداد این و آن پاسدارى ها و کامرانىخود یا بدتر و کمتر از خود شده و از بوالهوسى
.نمایند

در اردن، این سربازان بدبخت و از اعتبار انسانى و اسلامى افتاده، نگهبان قدرت ملک حسین نوکر 
رف از اسلام ملک خالد و در عربستان به اصطلاح سعودى نگهبان رژیم منحط و منح. آمریکا هستند

خواه سادات و در یمن جنوبى نگهبان حکومت الحاد در مصر پاسدار حکومت تحمیلى و صهیونیسم
و دست نشانده شوروى و در لیبى پاسدار حکومت مستبد و خارجى و طرفدار ملوك شرق، در 

ان که امیدواریم غیر از ایر. (عراق نگهبان رژیم خونخوار و ضد انسانى صدام و خلاصه در هر کجا
این سربازان که ایده اسلامى ندارند، یا ) ارتشش در پرتو قوانین انقلاب بطور اسلامى بازسازى شود

نظام واحد امامت همه را در یک خط و عمال . اسیر و فدایى مزدوران روس، یا نوکران آمریکا هستند
.دهدمىحکومت خدا و هدف همه را خدا و جهاد همه را فى سبیل االله قرار
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، نقش معرفت امام زمان در سرنوشت انسان و شودمىو مطلب دیگر که از این روایت استفاده 
به نظر ما نکته. عوالم بعد از این دنیاى او است که اگر امام را نشناسد به مردن جاهلیت خواهد مرد
چگونه مردن در اى که در این روایت بسیار مهم است و بسیارى از آن غفلت دارند، این است که 

شودمىحال نشناختن امام مساوى است با مردن جاهلیت؟ اما با این توضیحاتى که ما دادیم معلوم 
نشناختن امام و نظامى که باید . که این به واسطه ارتباط عقیده به نظام امامت با عقیده به توحید است

.ستاز آن تبعیت شود، نشناختن حکومت خدا و قبول نظامات دیگران ا
: فرمایدمىقرآن 

1"االلهُ ولى الَّذینَ آمنوُا یخرْجِهم منْ الظُّلُمات الَى النُّورِ"

ها خدا ولى و متصرفّ امور و صاحب اختیار مؤمنان است، آنها را از تاریکى"
وى به س(به سوى نور ) ها و نظامات مشرکانه و ولایت این و آندوگانگى(

"سازدمىخارج ) حکومت و هدایت خدا و قوانین خدا

: فرمایدمىو در ادامه همین آیه 
"لَى الظُّلُماتنَ النُّورِ ام منَهوِخْرجی الطاّغوُت مُیاؤهلَا أوینَ کفَرَوالَّذو"

طاغوت ) و رهبران و نظامات حاکم بر آنها(کسانى که کافر شدند، اولیاى آنها "
."نمایندمىها خارج ه آنها را از نور به سوى تاریکىاست ک

که چرا مردن کسى که امام زمان را نشناسد مردن جاهلیت است؟ شودمىاز اینگونه آیات معلوم 
چون نظام امامت، نظام توحید و ولایت خدا و خلافت از جانب خدا است و تسلیم و تن در دادن به 

ذا آیه ل. اطاعت از آن، اطاعت از خدا است
2"ولا یشرِْك بعِبادةِ ربه أحَداً"

یعنى در . تفسیر شده است به اینکه در ولایت و رهبرى، کسى را با امام زمان شریک قرار ندهد
.کنار او و مقابل او کسى را واجب الاطاعه نداند

ر به ملت مسلمان، مخصوصاً شیعه تفهیم تاینها معانى بلندى است که باید هرچه بیشتر و گسترده
شود تا ابعاد سازنده و انقلابى و انسانى اسلام را درك کنند و از ذلتّ تواضع و پرستش در برابر 

.256سوره بقره، آیه. 1
.110سوره کهف، آیه . 2
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باید مسلمان رژیم اسلام را بشناسد و خود را فقط در برابر . مستکبران کوچک و بزرگ نجات یابند
.آن مسؤول و متعهد بداند
ام و تابعیتى که باید شخص از آن داشته باشد، در بین مسلمانان غیر شیعه، این مسأله شناخت نظ

اى نظامى و هر جا حاکمى و سلطانى و امیرى رسماً از اهمیت افتاده و لذا چنانکه گفتیم، هر گوشه
اند و بلکه بسیارى این ها شدهبر مردم تحمیل شده و عملا صدها میلیون مسلمان تسلیم این نظام

و بدتر آنکه به همان رسوم کثیف دانندمىرا واجب الاطاعۀ در زمامداران آن را اولو الامر ها نظام
که » بسم االله الرحمن الرحیم«هاى رسمى به جاى آریامهرى سابق در آغاز کارهاى رسمى یا نامه

بِسمِ جلالۀَِ «یا » بسِم سمو الأمَیرِ«ند کنمىشعار اسلام و شعار کسانى است که آزادى انسان را احساس 
کلت فاصله گویمى» المو در گیرندمىند و بیش از مشرق تا مغرب، از اسلام عزیز و از کرامت انسانی

به مفهوم و محتواى ،صلیّ االله علیه وآله،بین شیعیان با این مسأله امامت را از اول و عصر حضرت رسول 
ت نیز از آن منحرف نشده و در تمام چهارده اصیل و توحیدى آن شناخته و بعد از رحلت آن حضر

قرنى که تا امروز بر اسلام گذشته این شیعه بود که به این اصل در بعد وسیع و عامش متمسک بوده 
هاى منفى و مثبت آن چنانکه شایسته است بسیارى از افراد توجه نداشتهاست معذلک عملا به جنبه

.اند
هاى غیر شرعى حائز اهمیت است که باید طاغوتى و نظامهاى نفى حکومتمثلاًدر جنبه منفى 

همیشه این عقیده از این جهت مورد استفاده باشد و در ابعاد مختلف مثل مبارزات منفى، ادامه داشته 
.باشد

و در جنبه مثبت نیز باید اقدامات و حرکات لازم همیشه براى برقرارى این نظام انجام شود که اگر 
در سطح جهانى و در حد کامل و جامع آن موقوف به حصول شرایط و آمادگى چه برقرار شدن آن

است، اما برقرار کردن آن در سطوح محدودتر أرواحنا فداه جهان و ظهور امام زمان حضرت ولى عصر 
به حسب شرایط و امکانات هر زمان امکان پذیر است و ولایت فقهاء و نیابت عامه علماء آن را قابل 

.ملى کرده استعمل و بلکه ع
هایى که زمام امور مسلمین را به بینیم تقریباً در تمام اعصارِ غیبت و قبل از آن حکومتلذا مى

هایى داشتند که هرگز با دعوت اسلام و عدالت اسلام غصب و قهر به دست گرفتند و اعمال و روش
از یارى و اعانت آنها جز ند وشدمىقابل تطبیق و تصحیح نبود، از نظر شیعه حکومت ظَلمَه خوانده 

در حدودى که حفظ مصالح کلى و اساس اسلام و دفاع از هجوم و تسلط کفار بر آن توقف داشت، 
ند و حتى کردمىند و شیعیان متعهد در امور خود به فُقهاى عادل هر عصر رجوع کردمىخوددارى 
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عى خود را که به آنها تعلق ند، وجوه شردادمىهاى غاصب هاى رسمى که به دولتعلاوه بر مالیات
رساندند که اگر چه در ظاهر تحت رژیم و نظام حکومت جبار بودند اما گرفت، به فقهاء مىمى

.تابعیت واقعى آنها تابعیت از نظام امامت بوده و هست
هاى جائر و غیر مشروع، همواره موضع این از خصایص مذهب شیعه است که در برابر حکومت

.ارى نداشتن داشته استعدم قبول و همک
و این است، اثر عقیده به توحید و ایمان به صفات جلال و جمال خدا و این است معنى ظهور 
عقیده توحید در برداشت و تلقى موحد از نظام سیاست و حکومت و این است معناى ارتباط و 

تر و واقعىاز این محکمابتناى نظام جامعه و عقیده به مهدویت، بر توحید و یکتا پرستى که اصالتى
:تر نیست و خلاصه آن مفاد این دو آیه است

لَ االلهُ وأنَِ احکمُ بینَهم بمِا أنَزْلََ االلهُ ولا تَتَّبعِ أهَواءهم واحذَرهم أنَْ یفْتنوُك عنْ بعضِ ما أنَزَْ"
أنَْ یصیبهم بِبعضِ ذنُوُبِهمِ وانَّ کَثیراً منَ الناّسِ لفَاسقوُنَ الَیک فاَنْ توَلَّوا فاَعْلمَ أنََّما یرید االلهُ

.1"أَفحَکمْ الجْاهلیۀِ یبغوُنَ ومنْ أحَسنُ منَ االلهِ حکمْاً لقوَم یوقنوُن

حافظ دین حنیف و قطب زمان است*** مهدى آل نبى که جان جهان است 
مهتر خوبان و سرور همگان است*** صاحب عصر و قوام عالم امکان 

ز امر حق اندر کفش زمام جهان است*** بنده خاص خدا به کل وجود است
قامع بیداد و قاطع خفقان است*** مصلح دنیا و دین امام مظفر 

مهبط انوار و رشک باغ جنان است*** مجلس او طور عاشقان تجلى 
والى ملک شهود و کشور جان است*** خاتمه دفتر خلافت کبرى 

شمه حیوان است خاك درش جو که چ*** چشمه حیوان اگر طلب کنى اى دل 
تابع فرمان او زمین و زمان است ***بنده احسان از کهین ومهینند

2پیش خرد همچو آفتاب عیان است*** گر چه ظاهر ز چشم خلق نهان است

مباش و بیندیش که مبادا تو را فریب دهند و در بعضى هاى آنان به آنچه خدا به تو فرستاده میان مردم حکم کن و پیرو خواهش) اى پیامبر(و تو . 1
خواهد آنها را به عقوبت بعضى از احکام که خدا به تو فرستاده، تقاضاى تغییر کنند، پس هر گاه از حکم خدا روى گردانیدند بدان که خدا مى

زمان جاهلیت را دارند و کدام حکم از حکم خدا براى اهل یقین آیا باز تقاضاى حکم. گناهانشان گرفتار سازد، همانا بسیارى از مردم فاسق و بد کارند
).50و 49سوره مائده، آیه. (نیکوتر خواهد بود

.اشعار از نویسنده کتاب است. 2

mailto:5�@�
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رساندنثمربهوعدالتبرقرارىوعملدرآننقشجهتازمهدویتاصالت.10
اسلامقلابان

ند، تحت تاثیر اسلام و نفوذ معنوى آن کنمىدر اینکه صدها میلیون مسلمان که در جهان زندگى 
.هاى مهمى از زندگى آنها را فرا گرفته است، شکى نیستقرار دارند و اسلام بخش

فیلیپین، مالزى، ترکیه، مسلمانان ایران، افغانستان، پاکستان، بنگلادش، اندونزى، هند و چین، تایلند،
یوگسلاوى، قبرس، عراق، کویت، بحرین، عربستان، حضرموت، عمان، اردن، سوریه، لبنان، مصر، 
الجزایر، مراکش، یمن، تونس، تانزانیا، ساحل عاج، اتیوپى، اریتره، سودان، لیبى، استرالیا، آلبانى و 

یگر کشورهایى که مسلمانان در کشورهاى مسلمان نشین تحت سلطه روسیه به اصطلاح شوروى و د
، همه تحت نفوذ تعالیم اسلام قرار دارند و اگر چه جوامع باشندمىآنها اکثریت دارند یا در اقلیت 

آنها اسلامى خالص نیست و جاهلیت در آنها ریشه کن نشده یا در آنها وارد شده است، اما عقیده به 
هلیت و عادات و رسوم غیر اسلامى آنها را از میان برده اسلام در آنها اثر گذارده و بسیارى از آثار جا

.است
اسلام در معاملاتشان، در معاشراتشان، در عباداتشان، در ازدواجشان و همسردارى و فرزند 
داریشان، در فرهنگشان، در اخلاقشان و از تولد تا مرگ و دفن امواتشان، اثر گذارده و نقش عملى 

هر چند اسلام عامل و محرك و برانگیزنده منحصر بفرد آنها نیست و در . شودمىاسلام در آنها دیده 
وجود آنها و جامعه آنها به مقاصدش نرسیده و آنها را با خود و خود را با آنها متحّد نساخته باشد، 
اما این مقدار هم قابل انکار نیست که اسلام در وجود آنها و در رفتار و اعمالشان نقش دارد و 

د نقشى در عمل و توانمىند که اسلام از اثر افتاده و نقشى ندارد یا نکنمىتبلیغ چنانکه برخى
هنوز هم نفوذ اسلام در پیروانش فوق العاده است و مایه . سازندگى فرد و جامعه داشته باشد نیست

گسترش و توسعه نفوذش در آن بر جا بوده و از آن چیزى کاسته نشده است و آنچه که لرزه بر اندام 
که تأثیر اسلام در شودمىاگر دیده . اندازد و از آن نگران است، همین نفوذ اسلام استاستعمار مى

ها کم و ها متفاوت است و شدت و ضعف دارد، باید توجه داشت که این تفاوتعمل افراد و جامعه
مؤثر ها و حالات معتقدان نیزبیش هست و علل و عواملى در آن مداخله دارد و درجات عقیده

باید براى اینکه قلمرو نفوذ اسلام بیتشر شود، این علل و عوامل را از میان برد، نه اینکه گمان . است
کنیم زمان اینکه اسلام نقش عملى داشته باشد، گذشته است، یا نقش سازنده اسلام را با همه موانع و 
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اسلام همیشه مؤثر بوده و در . ها، در این عصر و در چهارده قرن گذشته کم و ناچیز بگیریمدرگیرى
.زندگى تمام مسلمانان و بلکه بیگانگان نقش داشته است و اگر نقش نداشت از بین رفته بود

ند و سازندگى اسلام و نقش عملى گویمىبنابراین سخنى که وابستگان و مزدوران شرق یا غرب 
یک یاوه سرایى بیش ند،کنمىبخش انکار ها و حرکات آزادىآن را مخصوصاً در رهبرى جنبش

نیست و انقلاب اسلامى ایران علیه استعمار آمریکا و مقاومت دلیرانه مسلمانان افغانستان در برابر 
تجاوز وحشیانه روسیه، نشان داد که اسلام تا چه حد در بین پیروانش از نفوذ معنوى برخوردار است 

کبران انقلاب کند فقط به نیروى ایمان د علیه مستتوانمىبخش آن چگونه و نیروى بسیج کننده رهایى
و رهنمودهاى اسلام حکومت ستمگرى که خود را وارث دو هزار و پانصد سال استکبار و استبعاد 

ترین ترین و مدرنهاى جهان تکیه داشت و خود به پیشرفتهشمرد و بر قدرت نظامى ابرقدرتمى
.هاى جنگى مجهز بود، ساقط گردیدسلاح

و » عمل«مل است و در متجاوز از سیصد و بیست مورد در قرآن مجید واژه آرى اسلام دین ع
.مشتقّات آن ذکر شده است

که » جواهر«اند مثل کتاب شریف قدر ما نوشتهى بزرگى که فقهاى عالىهاکتابفقه وسیع اسلام و 
.اخیراً در چهل جلد تجدید چاپ شده حکم عمل و ارشادات و تعالیم عملى است

هم، اسلام در عمل همه و هر فرد، نقش مطلق و مساوى صلیّ االله علیه وآلهل خدادر عصر رسو
ابرمرد اسلام، و افرادى مانند شهداى بدر و احُد و حمزه و جعفر علیه السلامفردى مانند على. نداشت

؛و زید بن حارثه و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار بودند که نقش اسلام در عملشان ظاهر بود
فرادى هم مانند منافقین بودند، یا از اشخاصى بودند که درجه ایمان مثل سلمان و ابوذر و مقداد را ا

.نداشتند
معذلک نقش رهبرى و حرکت و کنترل کننده اسلام همیشه ادامه داشته و اکنون هم در پیروان 

.ها نقش اسلام از سایرین بیشتر استادیان و مکتب
که دهدمىسازنده و کنترل کننده نیرومندى که دارد این نوید را این نفوذ معنوى اسلام و نقش

فقط ؛خواهیم سخن را طولانى سازیماسلام روزى دین جهانى شود که اکنون در این موضوع نمى
ها ند اسلام و عقیده به مهدویت در عصر حاضر یا از مدتگویمىخواهیم به این تهمت که برخى مى

.ى ندارد پاسخ بگوییمقبل در عمل مسلمانان نقش
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تر شود تا فراگیر همه جهات و همه تر و کاملبدیهى است این موضوع را که نقش اسلام باید کامل
دانیم که بر عهده فرد فرد مسلمانان مخصوصاً علماء یم و آن را رسالتى مىکنمىافراد گردد نیز تأیید 

.و نویسندگان و گویندگان و روشنفکران است
باید نقش جهانى خود را ایفا نماید تا به اهداف خود برسد و ما همه در انتظار اسلام همیشه 

هاى مهمى از هایش برسد و بخشعملکرد اسلام و آن روزى هستیم که اسلام به تمام هدف
هاى آن مخصوصاً در رشته نظام و سیاست و حکومت که متروك و از محدوده دستورات و برنامه

.عمل خارج شده، عملى شود

نقش مهدویت
از آنچه گفته شد معلوم گردید که مهدویت نیز مانند سایر عقاید اسلامى نقش عملى خود را داشته 

.دباشمىو اگر تأثیر آن از سایر عقاید اسلامى بیشتر نبوده کمتر ن
، یأس و ناامیدى مسلط مهدویت نقش موجود اسلام را در عمل حفظ کرده و از اینکه بر مسلمانان

این نهاد اسلامى همیشه نقش اسلام . و ضامن بقاى نقش عملى اسلام استکندمىشود، جلوگیرى 
را بیشتر در عمل خواهان بوده و مسلمانان را به پیاده شدن نقش اساسى و کلى اسلام امیدوار ساخته 

ت آن را همچنان در آغاز کار و در بین اند، مهدویو بر خلاف آنان که نقش اسلام را پایان یافته گرفته
هاى و اسلام را بیش از آنکه دین چهارده قرن پیش باشد، دین حال و دین آینده و قرنداندمىراه 

.داندمىها قرن بعد هم اگر جهان ادامه یابد، بعد و چهارده
توسعه پس نقش عملى مهدویت در پاسدارى از اسلام و نقش عملى اسلام موجود و گسترش و 

اى است که مسلمان را از اینکه عمر آن بسیار حساس و قابل توجه است و این اندیشه و عقیده
هاى الحاد و کفر شود یا جهان را از اسلام بى نیاز بشمارد اسلام را تمام بداند و تسلیم کفار و مکتب

.بخشدمىمصونیت 
روحى و عقیدتى مقاومت مسلمانان بوده اى که دارد، سنگرعقیده مهدویت با ابعاد ممتاز و سازنده

.و هست
ایمان مسلمانان به اینکه این دین باید پیش برود و جهانگیر شود و دنیا را به زیر پرچم توحید در 
آورد، آنها را در برابر امواج حوادث ثبات بخشید و در مقابل دشمنان پایدارى و استقامت داد و 

گیرى و انزوا و ترك مداخله در امور را شعار خود نساختند ههمانگونه که مسلمانان صدر اسلام گوش
امروز و در عصر حاضر و در . و این ایمان به آینده مشوق و محركّ آنها به جهاد و تلاش بیشتر بود
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آینده نیز این عقیده، این برکات را دارد که توانست انقلابى مثل انقلاب اسلامى ایران را پى ریزى و 
.رهبرى نماید

یده به مهدویت، محتوایش عقیده به بقاى اسلام است و اینکه این دین مانند کوه و زمین و عق
.آسمان استوار است و در برابر حوادث پایدار

این عقیده، محتوایش این است که آینده براى این دین است و آخرین ابَرمرد که خلاصه دودمان 
.رسالت است، مروَج و زنده کننده آن است

و تلاش و کوشش و دهدمىیده علاوه بر آنکه خود اصالت دارد، به معتقداتش نیز اصالت این عق
هرگز این عقیده سبب سستى و شانه خالى کردن از زیر بار مسئولیت نیست اگر . بخشدمىتعهد 

صلیّ االلهکسى این عقیده را در ترك امر به معروف و نهى از منکر و تعهداتى که در برابر خدا و پیغمبر

هرگز . و امت دارد، عذر و بهانه خود قرار دهد، گمراه استعلیه السلامو حضرت صاحب الامرعلیه وآله
اگر عقیده به عدل و عقیده به نظام، نقش . این عقیده را به نقش منفى در عمل متهم ساختتوانمىن

نقش منفى دارد مگر ، عقیده مهدویت نیزشودمىمنفى در عمل دارد، یعنى موجب ظلم و بى نظمى 
اینکه منکر هر گونه رابطه بین علت و معلول شویم که با این انکار تأثیر و نقش منفى آن نیز سخنى 

.دباشمىمحتوا و غیرمنطقى بى
بینیم ها نمىاى بین این عقیده و ترك تکالیف و مسؤولیتاندیشیم، هیچ رابطهبالأخره ما هر چه مى

داشت مسلمانان و شیعیان از این عقیده، نسخ موقتّ دین و تکالیف دینى و از روز اول تا حال هم بر
.نبوده است

هاى شیعه و این اشعار پر از شور و حماسه آنها و این انقلاباتى که رهبران و گیرىاین موضع
 کندمىعلماى شیعه بر پا کردند و مجاهدات آنها، همه این اتهام را رد.

:ناحیه سه گروه استبه نظر من اصل این تبلیغ از
گروه نخست ـ آنانکه بطور کلى با اسلام دشمنى دارند و از هر راه که بتوانند به هر یک از اصول و 

.نمایندمىاى بزنند، خود دارى نفروع آن ضربه
، در پى این هستند که از هر راه باشندمىاینان که اکثراً عمال تبشیر، و مزدوران شرق یا غرب 

قاید مسلمانان رخنه کرده و ذهن آنها را نسبت به مبانى اسلامى مشوش و منحرف بتوانند در ع
.سازند

که به نقش بعضى عقاید، مثل خاتمیت دین و مهدویت و محتواى آن باشندمىگروه دوم ـ کسانى 
یغات ها را در برخورد با تبلکه این عقاید، مسلماندانندمىکه آینده براى این دین است، پى برده و 
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و مانند نقطه مرزى است که فتح نقاط دیگر بدون فتح آن امکان پذیر نیست، دهدمىمسموم موضع 
ند تا بلکه عقاید را نسبت به آن متزلزل سازند و حمله به داخل را کنمىها حمله لذا به این نقطه

.شروع کنند
م امامت و نقش ولایت و که موضع عقیده به مهدویت را در عقاید شیعه و نظاگروه سوم ـ آنان

هاى دیگر هاى طاغوتى و استبداد و رژیمو آن را با حکومتدانندمىرهبرى فقهاء را در عصر غیبت، 
، این عقیده در تمام اعصار و ادوار شیعه را در موضع نفى و رد هر نظام غیر شرعى بینندمىمعارض 

.دهدمىقرار 
علیه حکومت روسیه و پس از واقعه »محمد مجاهدسید«بعد از اعلام جهاد توسط مرجع بزرگ، 

ها در مقام صورت گرفت، روس» آقا میرزا مسیح«که به رهبرى فقیه بزرگ تهران "گریبایدف"
تضعیف نفوذ عقیده به مهدویت بر آمدند و دستگاه جاسوسى آنها در ایران و عراق بطور محرمانه 

هاى دربارى خود را به محمد شاه و دست نشاندهمشغول کار شد و در ظاهر هم سلاطین قاجار مثل 
توهین به موضع علماء و جلوگیرى از گسترش نفوذ روحانیت واداشتند که کنسولگرى روسیه در 
شهرهایى مثل اصفهان محل تحصن و تمرکز مزدوران روسیه و کسانى که علیه روحانیت و نظام 

تحریک سفارت روس، جمعى از علماى تشیع فعالیت داشتند بود و در عصر ناصرالدین شاه به
.مکرر به تهران احضار یا تبعید شدند» مرحوم آقا نجفى اصفهانى«مشهور و مبارز مثل 

هاى مزدورى نیز بسیح شدند تا آنچه را حکومت وقت روس مىدر ضمن از سوى روسیه قلم
.هاى مسموم به مردم تزریق نمایندخواست با قلم

و شکست تاریخى استعمار انگلیس با یک سطر ابلاغیه مرجع شیعه پس از واقعه تحریم تنباکو
علیه قدرت نفوذ عقیده به مهدویت و ولایت نواب عام حضرت مهدى"آیت االله میرزاى شیرازى"

هاى کشىگر انگلیس که در نقشهعالم استعمار را سخت تکان داد و این بار دولت مزور و حیلهالسلام
یافته بود وارد عمل شد، تا به هر نحو ممکن سد را بشکند و نفوذ علماء ابلیس در آن عصر شهرت

.را از میان بردارد و روحانیت و دین را از دنیا و سیاست جدا سازد
این بار حملات و ضرباتى که بر پیکر روحانیت وارد شد، اگر بر هر دژ دیگر و هر سازمانى وارد 

هاى بى نظیرى ارى رهبران روحانى و آگاهى آنها و فداکارىبرد ولى هوشیشده بود آن را از میان مى
هاى دشمنان را با اینکه به که از آنها ظاهر شد و قوت عقیده مردم به مبدأ مهدویت باز هم نقشه

هاى گروهى و هاى دولتى و مطبوعات و رسانههاى بزرگ کسب کرده و تمام سازمانظاهر، موفقیت
ودند، نقش بر آب کرد و این مسأله اعتراض به مبدأ مهدویت و بهانه وسایل تبلیغى را تصرف کرده ب
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نقش منفى آن و همچنین متهم کردن اکثریت به برداشت منفى از انتظار و حمله به مراسم جشن و 
خواست آن را متروك سازد، همه از چراغانى نیمه شعبان که رضاخان مبتکر آن بود و با زور مى

مىتعمارى است که حتى گاهى به عنوان دلسوزى و روشنفکر مآبانه طرح هاى اسنتایج این سیاست
.نمایندها را بازگو مىپذیرند و آن گفتهها، نیز مىو افراد ناآگاه از حقایق جریانشود

ما امیدواریم که با هوشیارى و آگاهى روز افزونى که ملت مسلمان، به خصوص شیعیان ایران و 
چنانکه . ها نتواند به حریم نهادهاى عقیدتى ما نزدیک شودکارىاشتباهسایر نقاط دارند، اینگونه

امیدواریم همگان مخصوصاً علما و گویندگان و نویسندگان متعهد، حقایق مسائل مذهبى را چنان 
تشریح نمایند که جاى هیچگونه برداشت غلط و سوء تفسیر باقى نماند و این نهاد الهى عقیده به 

اصلاح و انقلاب و ترقى و تعالى و قطع وابستگى به بیگانگان مورد استفاده قرار مهدویت، در مسیر 
.ان شاءاالله. بگیرد


